دراین‌شماره: 


دیدگاههای اساسی حفظ ۰.. 


آنسها را سخاطب 
مبسازيم.روزی انقلاب را بههمت و اراده آنان ميدانيم 
و قدرت و حکومت را منبعث از آنتان و بخاطر آنان 
می‌شماريم, تجلیكشان میکنيم, در نقدیس و تکریم باوج 
می‌رسانیشان! 

ولی در حقیقت تا چه حد مردم را بحساب می آوریم 
و مردم خودشانر ات1 

بیشتر اوقات مردم بازیچه قدرت‌ها بوده‌انسد. و 
کسانی که از علاقه و انکاءب‌سردم دم می‌زند. در حقیقت 
بآنها چون وسیله‌ای می‌نگرند که بابد یشان را در 
رسیدن بسقصود باری کنند. از قدیم بسیاری را اعتقاد 
بر آن بود که مردم گاو شیردهی هستند که فقط باید 
درشیدشان و سرشان را با شصارهای نوخالی ر الفاظ 
فربینده گرم ساخت. 


آنها که صداقت و تقوی بیشتری دار شد - سردم را 
دلسوزانه رهبری می‌کنند - همانند افراد صفیر با سفیه 
و نادانی که بابد دستشان را گرفت و هدایتشان کرد, بابد 
بهآنها خدمت کرد. این دلسوزی و خدمت را از سر لطف 
و قرحم انجام میدهند. 


خورد با سردم ستأر 
از فرهنگ نظامات شرک ر طبقاتی است که در هر 
جامعه فد برگزیده و طبقات ممټازه‌ای هد ماب 


اساسنامه شوراهای 


کارخانه تراکتور سازی ترز 
متن زیر خلاصه گرارشی است از کارخانه‌های 
ماشین‌سازی و تراکتورسازی تبریز که :دست ما رسیده. 
وجود سناسبات استثماری حاکم. بر کارگرآن و 
کارمندان, ماشین‌سازی و تراکتورسازی تبریز توسط 
رژیم منحط پهلوی و سلطه‌گران بیگانه با اوج‌گیری 
قهرمان ایران به رهبری امام خمینی و 
برخورد انقلابی کارگران در حال دگرگون‌شدن است. 
کارگران ممن به انقلاب برای ایجاد تغییرات 
بنبانی در شرایط کار و تولید و مناسبات مسوجود در 
کارخانه معنقدند که با طرح‌ریزی برنامه‌ای صحیح و 
ایجاد مدیریتی سالم با شر کت «کارگران تکنسیین‌ها و 
بندسین» این کارخانجات می‌توانند در جهت عدم 
ادی به‌ببیگانه حر کت کرده و بصورت 
منایع ستقل نقش عمده‌ای را در شکوفانی اقتصاد 
کشور ایفاه کنند. 
کمیته امام با آغاز کار خود در کارخانهاقدام به 
تشکیل شورای انقلاب اسلامی کارگران نمرد ر این 
شورا با تشکیل کمیههائی از قبیل «پاکسازی, مسکن, 


میارزات خا 


روزنامة لوسوند در شماره‌های ۲۲ تا ۲۸ مارس 
۹ خلاصه‌ای فهرست‌وار از حوادث سهم مر بوط 
هدر گیریهای خلقهای تحت ستم صهبو نیسته اء از 
زمان تشکیل دولت اسرائیل, منتشر کرده است. ترجمة 
این مقاله را برای اطلاع خوانندگان از سیر حوادث مهم 
در این منطقه از جهانمنتشرمی‌کنيم.بدبهی است که 
فقط اطلاع از حوادث کافی برای پی‌بردن به‌ریشه‌ها و 
عوامل ایجادکنندہ یا بازدارنده در وقایع تساریخی 
نمی‌یاشد. برای پی‌بردن به‌نسقش مسخرب و خانمان 
برانداز امپربالیسم جهانی, و چهرۂ واقعی صهیونیسم, 
مطالعه تساریخ بسرخوردهای تسوده‌های مستضعف و 
اسرائیل میتواند نمونۀ بسیار خوب و آموزندهای باشد. 


نک ترجمة ۳ 
سس ا بوا ور ا ; 


فکر و اندیشه که بایدر توده عامی و بپسواد. فرمان 
برانند و آنها را رهبری کنند- در این نحوه تفگر سردم 
باید رهبری شوند. زرا حتي قادر په تشخیص ایسن 
ضرورت هم نیستند. 

این نحوه تفر از گذشته بسیار دور در جاممه رواج 
داشته است. در ونان قدیم رهبری و فسرمانروایی را 
خاص یک قشر برگزیده ودانشمند و کار و اطاعت و 
فرمانبرداری را بخصوص مردم می‌دانستند. افلاطون در 
مدینة فاضلة خود از حکومت دائشمندان صحبت میکند. 
در کلیه جوامع طبقاتی این طرز فکر به‌اشکال سختلف 
در جوامع جدید که اندیشه حاکم 


یراج 
دموکراسی و حکومت مردم است-اگرچه در حرف 
مردم آهمیت پیداکرده اند - انا در اصل باز هم کسان 
دیگری خود را رهب و راهنمای مرم مدنند و از چانب 
آنان تصمیم می‌گیرند و عمل می کتند. 

یکی از اندیشه‌های انجرافی در ذهن روشنفکران 
- احساس وظیفهمطلق رهبری و هدایت سردم است - 
گوئی آنها برای قیادت خلق آفریدہ شد‌اند و سردم 
استعدادی جز گوش دادن و فرمان برد ندارند. 

در کلبه دموکراسیهای جدید-شرقی یا غربی- 


نقیه در صفحه ۲ 


جنگ سرد علبه اران 

در خبر می‌خوانیم که سنای آمریکا به «اشفاق رام 
اعدام جناینکاران رزیم پیشین را محکوم کرده و اخطار 
نمود که اگر اعدام این جانیان ادامه بابد «روابسط 


یکا شدیدا به خطر 


نزدیک و دوستانه مین اران و 
می‌افد.» 

یکبار دیگر بسلندگویهای رسمی غارنگران 
بین‌المللی و سرمایهداری چهانخوار در مورد اعدامهای 


انقلایی مزدرران رز 
یک ارگان رسمی مملکتی اعدام این جانیان را «هاتفاق 
آراء» محکوم می‌کند ر حثی به‌ملت ایران اخطار می‌کند 
که در صورت ادامه این اعدامها «روابط نسزدیک و 
دوستانه میان ابران و آمریکا شدیداً به خطر می افتد.» 
بدون شک ریشة اینگونه اعتراضات ر پرخاشگری‌های 
ناگهانی و یکباره را باید در خصلتها ر عملکرد 
سرمایه‌داری جهانی و امپربالیسم. که ایی بانیان حقوق 
بشر و دمکرات‌سآب سنادیان جیره‌خضوار آن هستند. 
بقیه در صفحه ۳ 


...لامرون بسالمفروف و الاهون عن‌النکر و 
الحافظون لحدود الهو بثمرالیژمنین 

سوره توبه آیه ۱۲ 

امر به‌معروف و نهی ازسنکر کنندگان ر حافظان 
حدر: الهی و موّمنان را بشارت ده 

طرحی از فوریترین نیاز امروز ضرورت یک 
اجتهاد انقلابی در زمینه اتتصاد. 

چه در ایران قبل از انقلاب و چه در ایران بعد از آن 

خدشه ناپذیری که 


لی ستمدیده ایران با اعتماد عميق و 


به‌اسلام داشته. همواره شماز برادری را با زیر بای 
برابری (قسط و عدل) شنیده و در مقابل عقاید سخالف 
پدفاع از پایگاه اعتقادی خویش - اگر چه ناآگاهنه 
ولی با صداقت و صمیمیتی که ناشی از یمان بهاسلام 
بوده است - پرداخته, لیکن با کمال تأسف آنچه را که 
در کشور خود لمس تموده و مینماید. وجود اختلاف 
طبقاتی دهشتناک و مشهودی است که همواره در این 
مرزو بوم برده و هست. ‏ بقیه در صفحه ۲ 


اجنهارانقلایی در زه اقتصان 


۰۰ ۲ 
جنبش مسلما نان مبارز 
در رابطه با شرایط حاد کنونی 
پنام خدا 

پس از سه ماه که از انقلاب پسیروزمند خلق مسلمان 
ما می‌گذرد. روند حوادت و تحولات بهگونه‌ای است که 
برای بسیاری از مبارژان آگاه: نگرانبهایی نبت 
به‌سرنوشت و جهت حرکت انقلاب بوجود آورده است. 
پاسخ به‌اين سوال هر روز اهمیت بیشتری پیدا می کند که 
هدف‌های انقلاب چه بودند. و آیا سا درست در جهت 
وصول به‌اهداف انقلاب پیش می‌رویم؟ آیا دستاوردهای 
انقلاب تا ابن لحظه مطلوب و امیدبخش‌اند یا کمتر از 
انتظار و پا هکلی بر خلاف انتظارند؟ 

از دو دیدگاه به‌انقلاب نگریسته‌اند: دسته‌ای آشرا 
یک انقلاب دسوکراتیک و صرفاً ضد استبدادی و ضد 
آستعماری تفر می‌کنند و دسته‌ی آنرا انقلاب مکتبی 
هر یک از دو نگرش, توقعات خاصی پدنبال می‌آورد: 

از دیدگاه دسته اول - انقلاب در سرکوپی استبداد 
و محاکه و اعدام ران و گردانندگان رژیم استبدادی 
پیروز شده و اکنون گامهای کم و بیش موثری در جهت 
استعمار زدایی بر می‌دارد - از این دیدگاه اتسقلاب 


رظیقه دیگری هم دارد و آن تامین آزادیهای دموکراتیک 
برای تمام گروهها و دستجات و لغو هر نوع محدودیت 
برای نوشتن گفتن و تشکیل اجتماعات و شر کت دادن 
همه نیررها و احزاب در تصمیم گیربها و اداره مملکت 
صرفنظر از عقاید, مهب و ایدئولوزی آنهاست س چون 
انقلاب دسوکراتیک است نباید عقیده و نظام فکری 
خاصی را تحمبل کند و حاکم سازد و نباید قدرت در 
دستهای گروه معینی متمرکز شود. مرد از طریق شرکت 
در احزاب و سپس انتخابات و تشکیل مجالس نمایندگی 
درباره آینده سبلکت, شکل حکومت و سیاستهای ‏ 


تیم خوامند کرت 


بقیه در صفحه ۳ 


دکتر حبیب‌الهپیمان 


مباحث ابدئو لوژيك 


دنباله واژه است: امت واحد و علل بسررز 
اختلاف 

گفتیم که بر اساش وعدت مقصد و طبریق: است 
تحقق می‌بابد صرفنظ از آنکه هدف یرحق و طرق 
ستقیم باشد یا بهمین جهت به‌تمداد هدقمها و راه و 


ررشها امت‌ها وجود دارند 


تفاوت امت‌ها مبتتی بر تفاوت هدف ر راه آنهاست 


ر چون انبخاب هدق ر راه مربوط بهنشخیص و شرایط 
آن است و چون قدرت نشخیص آگاهانه و انستخاب 
مختص انسان است. بنابراین اختلاف امم نها در بین 
آفراد نوع انسان دیده می‌شود: حیواناتی که از تشخیص 
غریزی پیروی می کستند در مسقصد و راه بسه‌اختلافه 
نمی‌افتند بین انواع مختلف, تفاوت وجود دارد ولی هم 
افراد یک نوع رو بسوی یک هدف و درست در یک 
سیر گام برم‌دارند ر از راه و رسم و شیوه‌های واحدی 
پیروی می‌کنند.(بآبه ۳۸ سوره ۶ رجرع کنید) 


از این رو نوع انسان هم تا وقتی از فمرمان غریبزه 
تیعبت می‌کرد و فاقد اراده آزاد بود و انستخاب راه و 
روش و مقصد از روی غریزه انجام می‌گرفت. همانند 
دیگر انواع حبوانا 
اختلافی بین آنها مشهود نبو 

در این مرحله بشر بصورت امت واحدی می‌زیست 
رحدت افراد بشر چنانکه اشاره شد مشابه وحدت بین 


رحدت کامل بسر می برد و 


افراد یک نوع از حیوانات برد - (آیه فوق) اختلاف در 
بین آنها سمکن نبود. تشخیص‌ها غربزی. سحرک‌ها 
غریزی و عکسالعملها هم غریزی بود و چون همه افراد 
بشر بر یک فطرت واحد ساخته شده بودند در سح رکهاء 
تشخیص‌ها ر عکس‌العملیا هم رحدت داشتند. 


بقیه در صفحه ۶ 


دعوت شرکت برای راهپیمایی .س, 
درو دبرامام خمینی رهبرأنقلایی‌توده‌های مستضعف ما 


امام خمینی در ملاقات با گروهی از نمایندگان 
مردم؛ دلسوزی و اعتراض سنای آمریکا نسبت به‌اعدام 
خیانتکاران ر جنایت کاران را ناشی از خصلتهای طبیعی 
نظام حاکم آسریکا و نمایندگان آن دانسته و گفتند که 
انتظار دیگری از آنان نداریم 

ما در ذیل قسمتی از سخنان مهم امام را در ین 


مورد می‌آور. 


دو روز پیش از این بود که سنای آمریکا به‌انفاق 
آراه اعدامهاثی که در ایران شده است سحکوم کردند. 
آنهم که طرح داده یکی از دوستان اسراثیل و خودش هم 
از صهیونیست‌ها. معلوم است که سنای آسریکابساید 
محکوم کند ماراء شکی نداریې مپدانیم نها مارا سحکوم 
میکنند. نها حرف نمیزد, مجالس آمریکا مارا محکوم 
می‌کند برای اینکه آن داغی که بدل آمریکا وارد شده 
است بوسیله ان نهضت هدل هیچ کس وارد نشده, 
هیچکدام از ممالک باندازه این استفاده نمی کردند. بابد 
ما محکوم باشیم. تفع ابنکه سنای آمریکا مثلا مواقق با 
ما باشد توقع بی‌جائی است توقع اینکه اعدامهای مارا 
محکوم نکند این توقعی بی‌جاست. سا هیچ توقعی از 
آمریکا نداریم. مخصوصاً که دولت ابران از اسراشیل 
نفت را قطع کرده و تا آخر هم بهش نفت نمیدهد. آنهم از 
دوستان نزدیک آمریکا و سنای آمریکاست. ما توفع 
نداریم که درلت آمریکاء ماه چه کرده بود اگر چنانچه 
این اعدامها ادامه پیدا بکند, در روابط ایران با آسریکا 
یک قدری خطر ميافند. الهی که خطر ببافتد ما روابط با 


در ررابط اجتماعی, تنها انسان‌ها با ملت‌ها نیستند 


که استلمار ميشوند. کلمات نیز گاه چنین سر نوشنی 


دارند. و 
مفهوم راقی‌اش بکار گیرند: بنام آزادی سلب آزادبهای 
فردی و اجتماعی کردن, بنام دمسوکراسی اختناق را 
گستردن و بنام انقلاب مانع گسرایش‌های انسقلابی و 
سازنده‌شدن و زمینه‌های انقلابی را نابود کسردن. در 
اینجاست که سفاهیم نبز مظلوم واقع گشته و استتمار 
چهره فاشیسم را این نمیتوان 
تصویر کرد. بقول ژاک مادول اندیشمند قر انسوی: 
«بسیاری از آزادیها را بدون هیچ خطری بطور ظاهری و 
صوری میتوان داد کافی است آنسها را از صحتوای 
حقیقی‌شان تھی کننده. 

نمونه‌های تاریخی فراوان در زندگی همه متها 
میشود یافت. از تاریخ اسلامبگوئیم که نأسیس کف رآمیز 
«سبجد ضرار» را منافقان برگرفتند تا بر علیه رسالت 
اسلام بکار گیرند و «مسجد» را از محتوای راقعی‌اش 
تهی کنند.«.... مسجدی بر گرفتند تا زیا 


وقتی است که واژه‌ای را درست برخلاف 


ند. شوم 


ررزند و مبان مسوّمنان جدائی افکنند و از آ 
کمنیگاهی برای کسانیکه همواره با خدا و رسولش 


هفنه نامه 
شمارۀ ء۶ 


چهارشنبه ۲خرداد ۵۸ 


زیرنظرشورای‌نوسندگان امت 
بها ۱۰ ريال 


آمریکا میخراهیم چه بکنیم روابط ما با آمریکا ررابط 
یک بظلوم با یک ظالم است. روابط یک غارت شده با 
یک غارتگر است. سا هیچ توقعی نسداریم که دولت 
آمریکا یا سابر دول اب آنهایی که میخواهند منافع 
مارا پپرند حالا که ما دستشان را کوتاه کردیم یبن از ما 
تشکر کند. لته نباید هم تشکر کندد 

سنا از یک طرف هست و جمعیّت حقوق بشر از 
بکطرف و جممین‌هاتی که خودشان درست کردند برای 
بازی دادن مردم. آنها همه متأسفند ما هم میدائیم که همه 


آسنند.آنها ید عزا بگرند رای ینک میداد چسی 
از دست داده‌اند. نسرکرها را از دست داد اند چه 
نوکرهائی.. 

... یک آدم مادی جز به‌سادیگری فکر نمی‌تواند 
بکند. اصل شرف را اینھا نمی‌ترائند بفهمند یعنی چه؟ 
همه شرف را ه‌اين میدانند که مبلشان خیلی خرب باشد. 


همه شرافت را باین سیدانند که چندیسن دستگاه 
عمارت داشته باشند. عمارتش چه جوری باشد. 

مّت ما نجیب است. ملت ما اسلامی است و 
همان روز اول همه اینها را با هرچسی بود غارت کرده 
بودند ولی مت ما ملتی است که ادب 


لای دارد.. رقتی آمندند جبس‌هاق ایران زادیدقد 
رفتند گفتند حبس‌ها خوب است مطایق با تمدن است. 
مطابق به‌دموکراتیک است. برای اینکه منطن, منطق 


جنگیده اند استفاده کنند در حالیکه سوگند می‌خورند که 
جز نیکوئی هدفی ندارند اما خداوند گواهی دهد که 
آنان دروغگویند» بنابراین خدا به‌پيامبر اسر کرد که 
«هرگز در آن نایست... آن بنیز کرد»قاسطین ضد 
حق تأسیس تزوبرآلود دیگری بود برای از مسیدان 
پدرکردن پیروان انقلابی امام علی ع, تاسماویه فرصت 
جلد قرآن» محتوای قرآن را نابود سازد. 


در تاریخ ایران هم نمونه‌ها داریم که شوم‌تریشان 
«انقلاب سفید» بود؛ آنجه که نه انقلاب بود و نه سفید. 
توطته سياه امریکا بود برای هر چه بیشتر وابسته کردن 
ایران به‌سیاست و اقتصاد غرب. «انقلاب کاخ سفیده 
بود برای ریشه کن کردن امکانات و زسینههای انفلابی 
ملت ماد 

نهاد انسانی «حقوق بشر» تازء ترین سوردی است 
که در سطح جهانی اکنون سورد سوء استف اده ق رار 
می‌گیرد. «حقوق بشر» بمنای نهادی که در طول تاریخ 
ره‌آورد انقلایات ملی بود بعنوان اصول حقوقی عام 
بین‌المللی مقبول ملل متمّدن جهان در آسده, اکنون بر 
اساس و دموکرایی غرب در جهت مناقع نپرباسینم 
بخدمت گرفته شده است. اصولا«شیوه دم وکراسی 
بقیه در صفحه ۷ 


جهارننبه خرداد ۵۸ سال‌اول‌نماره ۶ ام 


بقیه از ضفحه اول 
مردم بطور چذی پهحساب نبامده اند - در هر دو سردم 
وسیله‌اند اما در هر جا تحت عنوان و پوشش و با کپفیت 
خاص خود. در ممالک برماینداری فرب مردم بازچه 
قدرتهای اقتصادی و سپامی هستند که تموسط وسابسل 


| تلیذانی و سازمانهای حزبی و سندیکانیس بهر سو که 
منافع آنها اقتضا کرد کشانده میشوند و بهر کس و هر چه 
آنها خواستند رأي میدهند. در تظاهراتی که آنان سازمان 
میدهند شرکت جسته و شمارهایی که از بلندگوهای 
احزاب و رهبران خارج میشود. تکرار می‌کنند. 

در سمالک پاصطلاح سوسیالیستی سردم نایم 
بسی‌اراده و سحکوم رأی و تصمیم قدرت و حسزب 
حام‌ند. نها اجارند حایق را ققط از دهان رهبران 
احزب و مولت و از زان گویندگانرادی و سلویزیون 
دولتی پشنوند و در جرا رسمی ‏ نیمه رسمی بخوانند 
و بر طبق رأی و نظر و فرمان آنها تضارت کنند. عمل 
نمایند و رأی بدهند - رهبران دولت و احزاب بخود حق 
مطلق مبدهند که از جانب مردم فکر کند و هر چه خود 
نشخیص می‌دهند و می‌خواهند به‌عنران اراده و رأی ر 
خراست مردم بر آنها نحمیل کتند. 

در غرب ماهرانه و بی‌آنکه سردم خود بسفهمند, 
پتبعیت کورکورابه کشیدهمبشوند و در شرق کمونبستی 
غالا یبرد مردم هفرمنبرداری مطلن دعوت میشوند 
در اینجا کوچکترین امکان برای فضاوت و عمل آزاد 
رجود ندارد-آنها اچارنددستورات رسمی و دولتی را 
بی‌چون و چرا هعنوان عفبدهقلبی خود بکار بسر ند مثلا 
ار در معاپر تجلیل کنند, دسته 
اگل تقدیمش نمایند و برایش هورا بکشند زیر| خضواست 
|درلت و رهبران حزب چنبن است و پس از سقوط شاه 
بر طبق دستور دولت - نسبت به‌او ابراز نتفر کنند, همه 


چیز دستوری است و دموکراسی خاق معنابی جز تبعیت 
کورکورانه از ممدرد رهبران قدرتمند ندارد چنانکه در 
غرب دمو کراسی مفهومی جز پیروی از مصالح صاحبان 
مؤسسات تولیدی و رهبران سپاسی ر نسظامی واپسته 


ندارد. 


مردم منشأً ندرت‌اند. 

هر روز و مکرر با این گفته بر خورد می کلم که 
انقلاب را مردم بهپیروزی رساندند, قداکاری و جانبازی 
مردم و بخصوص مستضعفان ر خونهائی که آنها هدبه 


نقلاب کردند و پیداری و سقارمت آنان عاسل اصلی 
ثبکست استیداد شباهی برد. 
در ابن گفنه نردیدی نیست و کسی را 


ندید ایم که سهم را در ان الاب بزرگ دست کم گید 
پا باب نباور: همه محفدند کنازی که هیر مسمکن 
میتموةپوسلهقیرت مردم سمکن عدو انقلایی کسه 
بی‌شباهت په‌سعجزه نبود بههمت و ارادهآنان پپر وز شد. 
همه اذعان دارند که اتکارات نوده در سبارزه, هشیاری 
و آگاهی او در برابر توطه‌های فسریبکارانه دشمن ر 
سازش ثاپذیری در برابر پیشنهادات گول زننده خصم و 
اتحاد و همدلی و ایمان پاک و فداکاری و از جسان 
گذشتگی, صفا ر صدافت ر نسقوی انسقلابی آنان و 
قاطمیت و هوشیاری و عدم سازش اسام خمینی عواسل 
بودند. معترف هستند که در این انقلاب نوده 


از و بیشگام شد رهبران سننی یا از صحنه 
خارج بودند و یسا لنگ لنگان و با تسردبد از دنسبال 
مي‌آمدند. رهبران که بیشتر تماشا می‌کردند و حيرت زده 
و با ناباوری به‌حماسه آفرینی‌های خلق سی‌نگریستند 
خسته از مبارزه و مقاومنی که نکرده بودند و ایوس از 
پیروزی که مردم در دو قدمی خسویش سی دیداد از 
وخامت اوضاع و بالا گرفتن درگیریها در هراس سودند 
و طلب آرامش می‌نمودند و سردم را به‌نظم و رعایست 
اعتدال می‌خواندند. اگر انقلاب پیروز شد و دیو استبداد 
و پیگاهاصلی امپریالیسم در هم شکست برای این بود 
که مردم به نصیحت فشرهای بر گزیده گوش فر | ندادند و 
با آگاهي و ایمان و شجاعت ر شهامت با رهنمودها و 


رهبری امام پیش تاختند 


آیا وظیفه مردم فقط تقسیم و تحویل دادن 
قدرت است؟ 

متأسفانه چنانکه تا کنون دانعً اتفاق می‌افند با همه 
تجلیل و تکرسمی که در دوران سعاصر از صلاحیت و 
شایستگی و قدرت و حقوق سردم می‌شود قشرهای 
بر گزیده و روشتفکران حتی بعضی انقلاییون بامردم گر 
چه با تفاوتهائی ام در اصل همان گونهبرخورد می کنند 
که پیشینین می کردند. 

مردم بزرگثرین موانع را از پیش بای برداشته‌اند و 
هوشیاراه این روشها را در مبارزم برگزیده اند اما 
اکنون که پیروزی بچنگ آمده وظیفه‌ای جز | 
که میوه فتح را تحویل دهند و قدرت را بهدوستداران 
حقیقی آن! واگذارند و خود مثل بچه‌های آدم و مودب در 


ندارند 


خانه‌هایشان بنشبنند و گوش پفرمان بافی بمانند. 

از این بس قشرای برگزیده اند که اید کار را 
اذابهدهند. آنها بیدآنجه را سردم خسراب کسرده‌اند 
نوسازی کنند. اگر این کار شدنسی بود مسمنورشان 
می‌داشتيم لی بزردی معلوم می‌شود که بدون مردم کاری 
از یش ترود بلی آگرهدف ننها چکوست کزدن بر 
مملکت آبادی باشد چنانکه طاغوت‌ها و شتاقان قدرت 
و شروت می‌کردند اشکالی بیش نمي آبد ولی مملکتی 
باقی نگاشته‌اند که بشود بر آن حکم راند. همه چیز پاید 
از نو ساخته شود کسانی که بام انقلاب قدرت زا در 


دست دارند در رار کوه عظیم مشکلات دو انتخاب 


پشتر تیار 
با تیم شدن تدریچی در برار نیررهای باز دازف 
و یا جنگیدن برای نغییر دادن, اگر قشرهای بر گزیده 


می‌توانستند خود به‌تنهالی بر نیروهای اهریمتی و ضد 
مردمی پپروز شوند امروز مجبور نبودند سردم را عامل 
اصلی پبروزی بخوانند و دیدیم که خود موفق بهانجام آن 
کار عظبم شدند, و طبیعی است که اسروز هم غلبه بر 
اینهمه سوانع سخت و شمان بسیار بسدون شر کست 
مستقیم مردم ممکن نبست, اگر در کلام خود صادق 
هستبم و قدرت را از آن مریم می‌دانیم بجای بی‌اعتنانی 
و غفلت از نبروی آنها اجازه دهیم نا با همه تسوان و 
خلاقبت خود همانند گذشته کارهائی انجام دهند که 
بی‌شباهت پسمجزه نخواهد بود 
به‌مردم اعتماد کنید 

آزاد کردن نبروی خلاق سردم فقط یک راه داردو آن 
آزاد کردن ر اعتماد کردن بآنهاست. 

کسانی چون طاهر احمدزاده, استاندار قعلی 
خراسان که توحیدی سی‌انسدبشند و خصلت و عمل 
مردمی دارند و صادقانه ه‌سردم اعنمد و په نچرر و 
استمداد و قدرت خلاقشان پارر و ایمان دارند: اند کند- 
شاد ار در موقعیت فعلی نتواند کار چشمگیری انجام 
دهد. اما اگر طرز فکر او در رابطه پا سردم حاکم اند 
آنرقت خیلی کارها انجام میگرفت. 

سئولین دولتی داشماً مشکلات را که وافعیت هم 
دارند. بهانه گندی, محافظه کاری ر درهم رب‌خنگی 
کارها قلمدادمیکنند. هر چه از خسرابی‌ها: نابسامانیه 
ضعف‌ها بگربند قول داریساو قجول دارم که شما 
نمی‌توانید با سرعت بر آنها غلبه کنید. قبول داریم که 
شما نمی‌توانبد.پنیادها را دست بزنید, زبرا صی‌ترسید 
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همه چپز در هم فرو ربزد و رازه اسور از هم پپاشد. 
شما نمی‌توانید. اما معنقدیم مردمی می‌توانندا مسردم 
قادرند ضد انقلاب را شکست دهند. چنانکه تساکنون 
علیرغم موانعی که دستگاههای موجود در راهشان ابجاد 
کرد‌اند. ضربات کاری به‌آن زده اند. کار دادگاههای 
انقلاب را یک نمونه برجسته از کار نود‌ای مي‌دانیم 

مردم پخوبی فادرند خلاء ناشبی از حذف مزدوران 
نوکران استعمار و سرمایهداران کلاشان و دزدان 
و قطع ایادی آنها را از اسور سیاسی- اقستصادی و 
اداری پر نند مردم بخوبی قادرند عقب مساندگی 
اقتصادی را بسرعث جبران کنند و قادرند سحرومیت‌ها 
را تحمل کنند. 

کمبود نفت و بنزین و نان و آذوقه را قشرهای 
پر گزیده بسختی تحمل کردند ولی این مردم بودند که بر 
یقراری وعدم تحمل آنها زهر خند زدند و از تحمل 
آنهمه سخنی و رنج خم به‌ابرو نیارردند. آقای نخست, 


وزير مردم اضافه حقوق اعطال یه شرف امصامی را 
نمی‌خواهند 

مردم حنی بخشش هزه آب و بسرق و تسلفن را 
نمی‌خواهند.مردم حاضرند کمربندها را از هم سفت‌شر 
کنند. زیر هرگز آشرا شل نکرده ودند سردمی که 
نه مید ادند. خون مپدارند. اسروز کارهای 


براحنی ۵ 
کوچکتر از آنرا به‌آسانی انجام خواهند دارد. 

مردم حاضرند بجای ۸ ساعت در روز ۱۶ ساعت 
کار کسنند. حساضرند بسجای سه وعده دو وعده غذا 
بخورند. حاضرند در هفته یک يا دو وعده یشتر گوشت 
نخورند, حاضرند برق و آب کمتری مصرف کنن. 

حاضرند حلقه‌های نامزدیشان راهم بفروشند و 
برای احیای اقتصاد کشور سرمابه گذاری کنند. برای 
مردم انجام این کارها دشوار نیست زیر همه عمری جز 
به‌این نحو زندگی نکرده‌اند, بکار کردن. کم خوردن و 
صرفه‌جوئی و نحمل محرومیت و فداکاری. و تعاون و 
همدردی و اشتراک و همکاری عادت دارند 


کدام مردم! 

کسانیکه نق می‌زنند. اضافه حقوق و مسزایا و 
فراوانی گوشت و مرغ و ماهی و تفریح ر آزادی و لذت 
می‌خواهند و می‌جویند «مردم» نيستند. 

اگر مخاطب شم یبن گروهند. ہس شکست شا 
قطعی است و ضعف شما قابل توجیه است اینها نبودند. 
که میارزه کردند و قداکاری کردند و شهید دادند و اینها 
در این مرحله, انقلاب را علیه دشمنان رنگارنگش یاری 
نخواهند کرد. 


نمونه‌های مردم در ادارات کسانی هستند که بدفتر 
امت آمدند و عتراض بدولت که چرا اضاقه حقرق 
میدهد. ما آماهایم عله این تصمیم تحصن اختیار کنب 
نمونهاش زن کارمندیست که هشت هزار تومان اضافه بر 
هزیندانی را ناشتاس پس میدهد. 

نمونه‌های مبردم دهها هزار جوان دانشجو و غیر 
دانشجوی مبارزی هستند که حاضرند بسه‌سیابنها و 
روستاها و محله‌های فقبر نشین شهیرها پروند و شب و 
دوز می‌هیج چشم‌داشتی بهاضافه کاری و مایا و ریه و 
درجه‌ای کار کنند. صمیمانه بی‌رباء و جوانهای قداکار و 
مجاهدیکه اسلحه در کف حاضرند شب و روز با جان 
خود از انقلاب پاسداری کنند 

غله بر بحران اقتصادی پرنیروهای ارشجاعی پر 
ضد انقلاب و اقدامات فرصت طلبانه توسط مردم مر 
است. 

اگر ظرفبت کار انقلابی ندارید اگے در بسبنش 
اجتماغی شما مردم جایگاه اصیل خودشان را فافدند و 


اگر خود را در برابر فدرت ارتجاع سرماپعداران و سود 
جوبان و فرصت طلبان ضعیف می‌بینند. کار را بدست 
مردم و نبروهای پیشرو عاضر انفلایی بسپاربد؟ پیش از 
این فرصت طلائی را که پراي انجام یک +کارببزرگه 
فراهم آمده تلف نکنید. 

ما احسناس مي‌کنيم که امام هم هماند سردم از ابن 
فردید واکندې از این ضعف و بی‌عملی تنگ آبدهاند 


س امام همانند مردم بی‌صبر اه متظر اقدامات و تفیبرات 
انقلایی است. 

امام همانند مردمانتظار دارند حاکمیت و مالکیت به 
«ناس» داده شود و از مستکبران خلمید شود 

حنی اگر مبارزه علپه مستکبران (صاحبان قدرت و 
زور و سرمایه و زر و پاسداران سذاهب و مسلک‌ها 
تزویر) از سبارزه علیه استبداد محمد رضا شاهي و 
فدرت امپربلبسم دشوارتر باشد با هم مردم فادرند از 
س آنها برآبند و سملکث را با همه خرایهایش باز 
سازی کنند. 

بشرطی که به‌آسها اعنماد شود تبروهای خلاق 
آنها از قبرد و از در گیربهای نابجاس رفابت‌ها س قدرت 
طلبی‌ها ‏ سود چوئی‌ها و بازبهای سپاسی و از دامهای 
خدعه و ربا و تزربر- آزاد گردد و درون شوراهای 
اسلامی متبلور و متمرکز شود در این صورت هر کاری 
شدنی است. 

آری اکر مد مردم واشعن رهبری و پتازی زا 
بمهده بگیرند. 

انا با «مردم» هم حرف داربسم زیر | اگسر سردم 
مئولینهای تاریخی‌شان را درک تکرده 
آزادی و قدرت و ابتکار عمل را پدست نگیرند و هماند 
گذشته در بشت سر امام و پبشوای خود در سبارزه پا 
استشمار: استعمار. ارنجاع و سرمساپهدارای غارنگر و 
دلال صفت پیشتاز نباشند س تحقق هدفهای نفلاب 
بعید پنظر میرسد 

مردم چگونه و با چه خصلت‌هانی قادر به‌ایفای این 
فش تاریخی هستند 

اجاره دهید بعداً در این باره صحبت کنیم. 


#۲ 
بقیه از صفحه ۱ 
تقریم جنگ خاورمیانه 


سي‌سال در گیری 

سال ۱۹۲۸ YF)‏ و ۱۳۷ 

۱۴ مه ن‌گوریون تشکیل دولت اسر ایل را اعلام 
مي‌داد. 

- 3۵ مه یهدنسبال تصمیم دواثهسای عرنپ: در ۱۱ 
دسامیر ۱۹۲۸, آرنش پنجکشور عربی (مصر س سوربه 
- عراق.س اردن - لینان) به‌سرزمینهایی که در پی رأی 
سازمان ملل به‌دولت اسراشیل تسلیم شده پود حنله 
می‌کنند. پس از بدست آوردن چند سوفقیت جسزئی, 
بوسبلة نیروی سقاومت اسرایل * از بیشروی آنسها 
جلوگبری مبشود. در خانم؛ یک صلح موقت بر دول 
عرب نحمیل و ارتش عرب مسجبور بس هعقب شینی 


مي‌گردد 


xar 
فوربه - یک قرارداد متر که بین اسر ایل و مصر‎ ۴ 
در روهه به‌امضاه میر سد. ولتهای لین اردن. سوربه‎ 
نیز به‌ترتیب در ۲۳ مارس, ۲ آوریل و ۲۰ ژوشیه, یکی‎ 

بس از دیگری, قراردادهای مشابهی را امضاء می کنند. 


۶ جنگ در سین 

٩‏ اکستبر -شروع جنگ سیئا: در ایسن جنگ ارتش 
اسرائیل با پشتیبانسی نیروهای فرانسوی و انگلیسی, 
به‌کانال سوئز دست یافت. دولت مصر قبلا این کانال را 
ملي اعلام کرده بود و همین امر محرک دخالت پاریس و 
لندن در منافشة اعراب و اسراثیل بر 


۲ نوامبر س قاهره استقرار یک نیروی سازسان ملل 
(در متن پلیس بیس المللی نوشته شده بود - به نظر میرسد 
که منظور نیروهای سازمان مالل بباشد. چسون بسلیس 
ین الملل اصل داستان جیداییدارد) در مرزمین مصر 
راہ تشرط رعایت عق حاکمیت دولت نصر: می یرد 
اسرانیل. بس از خروج بروهای فسراتسوی و انگلیسی 
از مناطق اشضالی: منطقه‌ای را در نزدیکی العریش و 
غزه. و نواری ه‌عرض ۲۵ کیلومتر رأ در امنداد کار 
شرقی سبنا تا رم‌الشيخ, هنوز در اشغال دار 


۱۹۵ 
۸ فوریه - آسرایل زیر شار ابالات متجده؛ تخلیه 
مواضعی را که در چربان جنگ ۱۹۵۶ اشقال کرده 

است. قبول می‌کند 
۸ مارس س روج اسرانبل از سپنا و غزه پاپان می‌باید 
الیته پس از بسدست آوردن تین غبور 
آزادکشنی‌هاشیکه مفصدشان اسرائیل است در نگ 
تیران. نپررهای سازمان ملل در غزه و شرم‌الشبح مستقر 


تقو 


۷ جنگ ۶ روزه 
۵ زرئن - اسرابل جنگ ۶۰ روزه» ړا براه م‌اندازد 
او با شکست دادن ارتشهای عرب بر بک بسورش 
برق‌آسا: سرزسینهای وسیع از جمله سینا د غرب رود 
اردن س شهر قدیمی بیت‌المقدس و وار غره و پلندبهای 
جولان در سوریه را اشغل مینمای. 

۷ زوئن - آپاابان وزیر مور خارچهاسراشبل اظهمار 
میدارد که اسرالیل هرگز بهم واضع قسبل از جنگ 
۷ پرنخواهد گشت. 

۸ زونن ‏ پارلمان اسرائبل بلاق پیت المقدس 


OED 
ارت «نفی‌سه گنه» خرطوم - رفبران هشت دولت‎ ۸ 
عربی و نمایندگن بسنجکشور دیگر عرب, بر از‎ 
سوربه, اعلام می‌دارند که هر گز‎ 
دولت اسراثبل را پفرسمیت نغواهند صناخت‎ - 
با ابن دولت قر‎ - 
با دوت اسرائپل نذاکره نخراهند کرد‎ 
نوامبر - اونانث دبیر کل سازمان ملل منحد. بهآقای‎ ۲ 
۲۴۲ گرنارپارینگ مأموریت داد که از ۲۳ نوامبر رأی‎ 
شورای امنیت سازمان ملل سنحد راء سین بر حسل‎ 
مسالبت‌آمپز مناقشات خاورمیانه, به‌اچر! درآورد.‎ 


رداد نخواهند بست 


A 
مصر یک جدول زمانی پرآی اچرای مرحله‎  ربتکا‎ ۰ 
پل رأی ۲۲ نوامر شورای امنب مطرح می کید.‎ 


۶ 
۰ زاو س پرزیدنت ناصر حق سازمانهای ایلیا 
را در مورد رد کردن راء‌حل ۲۴۷ سازمان ملل ستحد 
پرسمبت میشناسد و تکار یکند که او مصمم به‌اجرای 
آن ماد 

٩‏ «سامیرس راجرزہ ممارن رئیس چمهور آسریکا 
اعلام می‌کند که واشنن طرح جدیدی برای صلح بسن 
مصر و اسراثل, و اسراثل و اردن, تهیه کرده است. 
۲ دسامبر - پيشنهاد راجرز, قوب از طرف اسر اثیل رد 
میشود. قاهره نیز آنا افص و در جهت منافع اسراثیل 
تلق کرده؛ رد می کند. 


WY. 
وبلبام راجرز اپنکار سباسی جدید آمر یکا‎  نئوژ‎ ۵ 
را ب‌منظور «بر قراری یک صلح واقعی و دراژمدت در‎ 
منطقه» اعلام می کند: بدون آنکه محتوای آن را فاش‎ 
زوشن, نسلیم دولتهای‎ ۱٩ کند. «طرح راجرزه قبلا در‎ 

جر و رانا منم برد 
۳ زوئیه س پرزیدت جمال عبدالناصر سوافقت 


خود را با «طرح راجرز» اعلام می‌دارد. باشاه اردن 


۸ دسامبر - عبدالناصر رئیس جمهوری مصر فوت 
می‌کند 

۷ اکتبر س یکی از وزرای کایینۂ ابر اثبل, که رئیس کمیت 
بهرهبرداری از اراضی غزه نبز هست, اعلام می‌کند که 
غزه هرگز از اسرائیل جدا نخواهد شد. 


wv 
اول فوریه س در اثر یک اقدام مسلحانه در غ‎ 


زیی میم تدر ناوات ے امین تامار کے برای اولیع. 
بار در نام‌ای که بهبارینگ, میانجی صلح سازمان ملل 


میفرسند, آمادگی خود را برای امضای یک قرارداد 


صح با اسرائیل اعلام می‌دارد. 
۳ ژولبه ‏ نطق پرزیدنت سادات بعناسبت سالگرد 
انقلاب معسر, سادات پار دیگر تأکید می کند که سال| 
۷ «سال سر نوشت» در جنگ اعراب و اسرائیل 
خراهد بود حنی اگر به‌قیمت دادن ایک میلیون شهیده 
برای مصر نمام شود 

۰ ټوامبرے سادات اظهار می‌کند که: «زمان روبارویی 
قهرآمیز قرا رسیده, چون به‌هیج وجه اسیدی بسرای 
رمپین بنیک یاه عل مسالت‌آمیز جود نبارد 

#ایم سا در سای با کزان مرا 
آمادگی خود را برای سذاکرة مستقیم بسا اسرانسیل, 
بهنظور امضای یک پیمان صلح دائمي, اعلام می‌دارد. 
پهشرط آنکه اسراثبل عقب نشینی به‌مرزهای پین‌المللی 


۷ را ب‌پذبرد 


vr 
زانویة - ساوات در یک نهق‌رادیو تسلویزیونی‎ ۴ 
به‌شدت بهآمریکا, یلیل پشتیبانی بی قید و شرطش از‎ 
اسر اثبل حمله می‌کند. و نتبجه می‌گیرد که ابن روش‎ 
آمریکا جنگ را در خاورمپانه اجنناب‌ناپذیر کرده است.‎ 
سادات در این سخترانی پا وجود لخن تندي که يه کار‎ 
میرد: را حل ستالمت‌آمیز پر اساس غقب تشبنی تا‎ 

مرزهای ۱۹۶۷ را تیز. رد تمي کد 


۸ وله - سادات از شموروی مبخواهد که ستشاران 
نظامی خود را از مسر قرا خواند 

vr 

اول آوریل ‏ سادات در مصاحیه با مچلۀ نپوزریک | 
اظهار می‌دارد که؛ «هر دری را که من پاز کردم, اسر اثیل 
پەکمک آسریکا, بە‌شدت به‌روسم پست», و دلسرد از 
تایج تلاشهای حافظ اسم عبل - مشارر وپژه اش در 
راشنگتن, اعلام می‌دارد؛ از سر گرفتن چنگ با 
اسراثبل, دیگر اجنتاب‌ناپذیر است.» 

۶ اکتبر - جنگ پوم‌کپور. مصر و سوربه غافلگیرانه 
بهاسرائبل: که هنوز در رزیاهای گذشته به‌سر میرد 
حمله می‌کند. 

۶ اکنبر - پرزیدنت سادات, یک طبرح صلع پیج 
ماده‌ای را به‌تیکسون پیشنهاد می‌کند, سادات همچنین در 
یک سخترانی عمومی پپشنهاه می کند که یک کنفرانس| 
صلح تشکبل شود 

۲ اکر - اسرالسیل, و سپس نر آنش بسن را 


مهذیرند 


۲۲-۱ دسامبر- تاریخ گشابش کنفرانس صلع زو 
برای مناقشات خاور نزدیک, این کنفر انس به‌سدت| 


نامعوم پهنمویق می‌افند 


vr 
زانوبه - امضای قرارداد اسراشیل - مصر‎ ۸ 
فقب نشیلی مروف به «کپلومتر ۱۰۱ ابن قسرارداد‎ 
پیش ببنی می کند که یک نیروی صلع سازسان ملل در‎ 
صحرای سینا متفر شود, تمداد سربازان نجروی صلح‎ 
۲۴ افر و مدت استفرار آنها ۶ ماه از تاریخ‎ ۰ 

آرریل است. 


xv 
ارل سپتامبر س دومین موافقت نامه عقب نشینی اسر الیل‎ 


ڪن اجا ر 


aw 
نوامبر - «سلاقات تاریخی» پرزیدنت سادات در‎ ۸ 
بت‌المقدس‎ 

WA 
۱۹-۷۸ 


سایرنس ونس, موشهدابان و 
کفرانسی در قصر لیدز شکیل می‌دهند. 

۶- ۱۷ سپنامر - کنفراشس کمپ دیوید بین رسای 
جمهرری آمریکا و مصر و نخست وزبر اسراثبل تشکیل | 


مشود 
۷ سپتامبر = پیش نویس رارداد کمپ دیوید بهامضا 


میرسد. این قرارداد شامل یک قرارداد صلح شش ماهه 
است, 
۷ اکثیر - سادات و بگین جایزۂ صلح نوبل را دربافت 
مي‌کنند. 
xav‏ 
۳ مارس ‏ در بایان تمایش «مأموریت صاح» در خاور 
نزدیک, پرزیدنت کارتر در قاهره اعلام می کند که مصر 
و اسراثیل بر روی قرارداد کسم‌دیسوید بهت اهم 
رسیدهاند. 
۶ مارس - قرارداد واشنگتن به‌امضاه رسید. 

بایان 


۴ بعلت خیانت رهبران مرتجع کشووهای عریی. مرجم 
8 لازم بذکر است که رال نون ژاندارم کسورهای 
امپربالیستی میب 


همه و 


تابرقرآری‌جامعه بی‌طقه توحبدی‌نیضتآدامه دار - 


صفحه ۲ 


بیانیه جنبش مسلمانان مبارز 
یقیه از صفحه ۱ 


بر طبق نگرش دوم - مردم نه فقط علیه استبداد و 
استعمار که در عین جال برای تغییر کلی نام و ستقرار 
یک نظام اسلامی مبارزه کردند و انقلاب از ابتدا دارای 
ایدنولوزیبوده است. مردم در طول ساره خود بارها 
باطرق مخظف اسلام را ه‌نوان مکتب فکري سپانیی 
نقلابمعرفي و از آن حمایتکرداند و شهار استقرار 
خکومت البلانی هميشه همراه با نفی نظام استبدادی 
اکثریت مطلق ۹۸ درصد 
بهاسلامی بودن نظام مملکتی رای دادن د وخ طوط 
اساسی اینولوژی اسلامی از ساها قبل توسط تیروها و 


اعلام می‌شده است. بعدا هم با 


عناصر پیشرو جنیش ندوین و نوضیح داده شده بود ا 
این رو - انقلاب بعد از پیروژی نمی باید تتهابهزدودن 
آتار نظام استبدادی و سلطه استعماری اکتفا کند. بلکه 
پاید همه تظامکهنه را درهم یریزد و نظمی نوين بر 
آساس چهان بینی توحیدی و ابدولوژی اسلامی بایه 
گذاری کند. 

لازمه پیشبرد این هدف آنست که رهبری انقلاب 
پس از پددست گرفتن قدرت خسطوط اصلی بسرنامه 
انقلابی خود را در زمینه‌های سیاسی- اقتصادی ‏ 
اجتماعی و فرهنگی اعلام کند و با تشکیل دادن بک 
شورای رهبری که مظهر ارده همه خلق سلمان و پای 
بند و مومنبهایدئولوژی انقلاب است. با فاطعیت تام و 
بر طیق یک پرنامفریزی مشخص هسر کو بی ضد 
انقلاب و تغیر بتباذهای نظام کهنه بپردازد ودر اجسرای 
این برنامه که مورد تاییداکتریست مطلق خلق است هر 
مانمی را از میان بردارد. 
اکنون از مقامات مسئول در مواضع نصمیم گیری و 
انی شورای انقلاب و دولت سوال می‌کنیم: 


شما از کدام دیدگاه بهانقلاب می‌نگربد. و بر نامه 
شما بطور روشن و صریح چیست؟ 

اگر انتلاب دسوکراتیک است پس باید هر وله 
محدودیت در برابر آزادبهای فردی و اجتماعی در چهار 
چرب قانون لفو شود بدهمه نبروها, ازاب با عشاید 
مختلف اجازه دهید آزادانه فمالیت کنند و نظر دهند در 
مجالس شورابی و اجرائی و تصمیم گیری و از جمله در 
شورای انقلاب و در دولت ر کت جوبند س در این 
رابطه هبج نوع اتحصار گرائی و تحمیل عقیده و سظر ر 
اعمال محدودیت جز برای ضد انقلاب انوطته گران 
وابسته ب‌رزيم سایق و استعمار) قابل قول ئیست. 

اگر انقلاب مکنبی است و هدقف تغیبر تمامی نظام 
گذشته ر استقرار یک نظام اسلامسی است پس باید 
مشخص کنید که بر طیق ایسدئولوژی اسلاسی چسه 
تفییراتی بابد در نظام اقتصادی - اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگ جامعه رخ دهد و برنامه شما پرای بازسازی 
جامعه انتلابی اسلامی چیست! و بلافاصله علاوه بر 
زدودن آشار استیداد و ناپودی عناصر وا 
سایق و عمال استعمار و امپریالیسم همراه با آن تفیرات 


اققتصادی ر 


ایی وی چت بر حافت نامي = 
فرهنگی کشور بعمل آورید ‏ دست منجاوزان به‌حقوق 
و اموال مردم را قطع و به‌روابط استمار در متاسبات 
اقتصادی پابان دهید بهتسلط سرمایمداران وابسته و غیر 
وابسته بر اقتصاد کشور خاتمه داده ‏ چنانکه سوازین 
اسلامي ایجاب می کند حاکمیت و مالکیت بر کشور و 
تولیدات و منابع و روایط را به‌مردم باز گردانید 

برنامه خود را برای نفی طبقات استتمار گر و رقم 
تسلط استمبارگران و سرمایهداران, اعمال حسق 
حاکمیت خلق مسلمان در تعام زمین‌های تصمیم گیری و 
اجرائی (شوراها) و محو فرهنگ ضد نوحیدی گذشته 
از همه شون زنسدگی اجتماعی - و اخسلاقی اعلام و 
سپس با قاطعیت تمام یرای پیشبرد آن دست به‌عمل 
بزنید 

ما به‌صراحت اعلام می‌کنيم که در حال حساضر 
سیاستهای شورای انقلاب و دولت در زسینه‌های وق 
کاملا سبهم است ‏ خط مشخص و صریحی اعلام نشده 
است و چند گانگی در فکر سیستم رهبری و اجسرائی 
به‌چشم می‌خورد و نابساماتبهای سوجود عمدتا از این 
وضعیّت مبهم ناشی می‌شود. 


مکتبی بودن بايد در عمل نابت شود 

مکتبی بودن یک انقلاب در عمل ثابت می‌شود. اگر 
برنامه شورای انقلاب و دولت منطبق با سوازین نظام 
توحیدی نباشد و اگر در عمل تفییرات قاطع و اتقلامی 
انجام نگیره حرف زدن از اینکه نلاب اسللامی است 
نتیجه‌ای جز ضربه زدن بر اعتبار ایسدئولوزی اسلامی 


عم دار 

اگز انقلاب مکتبی و اسلامي است در این صورت 
چرا عناصر و نسیروهای ارت جاعی (استمار گسران, 
سودجویان, ریاخواران - منجاوزان بمحتضوق و اسوال 
مردم ‏ مضدین س مداقعان اسلام مسخ شده فرصت 
طلبان مذهبی و غیر مذهبی و ...)در همه جا نفوذ دا ندو 


دست در کارند. اگزانقلاب مکنبی است, چرامناسبات 
اقتصادی غير توحیدی را تغییر تمی‌دهید؛ چرا بسیاری 
افراد غبر انقلابی و غیر مکتبی را در پستهای حساس 
گمازده ید - و چرا در جالیکه از موضع انقلاب و مکتب 
(طور اصلیش) عمل تمی‌شود انتظار دارید وحبت بین 
مردم محفوظ بماند, و چگونه می‌خواهید به‌سهانه 
جلوگیری از تفرقه و نفاق جلوی فعالیت و آزادی عمل 
این یا آن جسریان قکری و اجتماعی را بگیرسد؟ در 
حالیکه تبادهای اساسی نظام گذشته را حل نکزده‌اید 
چگونه می‌توانید با فاطعیت جلوی هر جربان و اقدام 
فرصت طلبانه را سد کنید؟ 

اگر قادر بمحل تضادهای بیادی بیس سردم د شظام 
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گذشته یستید در این صورت تاچار باید بهمه آزادی 


بدهید و دمو کراتیک بودن آنقلاب را پیذیرید اگر سدعی 
مکتبی بودن آن هستید باید با قماطعیت و پر بایه 
تضادها را حل کنبد. در این صورت در هر قدم عليه 
دشمن و با وایستگان پعرژیم سایق احبانا فرصت 
طلب‌ها. همه خلق و همه نجروهای انقلایی و مسبارزان 
صدیق در کار و ست ر شما خواهند بود و اقدامات 
شما را تأیید خواهند کرد در این صورت کسی چز سود 
جویان, مفشدین. سرمایددرا, توکران ریم گذشته و 
عمال امپربالیسم و فرصت‌طلبان, از آادیبیبند و بار 
دفاع نخواهند کرد. همه انقلابات دوران سعاصر که 
مکتبی بوده‌اند جز راهی که نشان دادیم ه پیمودند و اگر 
جز آن کردند شکست خوردند.پس اگر سدعی مکتبی 
بودن انقلاب هستید بابد در عمل به‌ایات برسانید 
اقدامات مثبت و مزثری که تا کسنون شده قسابل 
ستایش است: فعالیت دادگاههای انقلاب در صدر این 
قدامات قرار داد و در جهت آنقلاب و حفظ روحیه 
نفلامی بسیار مژثربوده است در جهت استمارزوداشی 
گامها و برداشته شده است. و شیوه‌های استیدادی و با 
فساد میارزه مؤئر شد. ولکن این اقندامات برای تشان 
دادن مکتبی انقلاب کافی نیستند. تضادهای پنیادی پا بر 


نظر و موضع ما چیست؟ 

محتقدیم سردم عليه استیداد س استعمار و بسرای 
استقرار حکومت و نظام اسلام انقلاب گردند.معتقدیم 
استقرار نظام اسلامی به‌مهنای نسفی همه تضادهای 
اجتماعی - اقتصادی رژیسم گذشنه و سحو کامل 
مناسپات استشماری استبدادی و سلطه استعماری است. 
معتقدیم که نوکران و وایستگان رزییم سابق- عمال 
امپریالیسم مرتجمین (طرفداران بنادهای نظام گذشته و 
نفکر کهنه و غبر اصیل سذهبی) ر هم چنبن قر صت 
طلیانی که تنها در اندیشه کسپ قسدرت و بسا حفظ 
موقعیتهای اروای گذشته ستند. با استقرار یک نظام 
اصیل اسلامی مخالفند. معتقدیم که اکتربت مطلق صردم 
با ستقرار یک نظام نلبیاسلامی مران‌ند و از یک 
رهبری مکتبی و انقلامی حمایت قاطع می‌کند 

ما نسبت به‌ادامه وضع سایق در زمینه اقتصاد - 
روابط اجتماعی و فرهنگی هشدار می‌دهيم س بدست 
گرفتن شعار اسلام و جمهوری اسلامی به‌تنهایی صف 
مسلمانان اصیل و انقلابی را از مرنجعین و اهل تزویر و 
قرصت طلب با منافق مشخص نمی‌سازد - و حنی عمل 
انقلابی صورت نمی‌گیرد همه طرقدار چمهوری اسلامی 
خواهند بود. ه‌اطراف خود نگاهکنید کسانی که سر در 
آخور رژیم سایق داشتتدیا با سماملات نامشروغ و با 
استتمار - دزدی - گران فسروشی - احتکار - 
رباخواری مقاطعه کاری - ساختن مستقلات به‌خرید و 
فروش زمین - ملک داری- دلالی سرسایه داران 
خارجی تروتها اندوختند یا در کنج عافیت بمزندگی 
آرامی مشقول بودند یا طرفدار قاتون اساسی با از اسلام 
مسخ شده ارتجاعی و بیش قشری دفاع می کردند و بر 
ضد رهیری اشقلاب و روحائیت سترقی و اسلامزنده 


علوی تلاش می‌نمودند ر یا در لباس روحائیت با ریم 
فاسد گذشته زد و بند داشخند و سدافع شظم استماری و 
ضد اسلامی بیشین بودند وباس تبلیغ مذهبی را پوشش 
برای جلب منافع شخصی قرار می‌دادند. رشوه گر 
متجاوزان به‌حقوق مردم - دزدان بیت المال, تدریجاً و 
با با سرعت مواضع سابق رامحکم چسبیده بابر جم 
دفاع از جمهوری اسلامی در همه جا رخنه می‌کند و با 


مراکز تصمی گیری اجرائی راب طه و مراوده بسر قرار 
می‌نمایند و هم اکنون بسیاری از آنهاپستهای حساس را 
در کمیت‌ها: سازمانها و مسئولیتهای مختلف در شهران و 
شهرستانها اشضال کرده‌اند. همین عناصر و گروهها 
هستند که بیشترین دشمنی را با مکتب انقلابی اسلام 
دارند و یا این شعار که انقلاب ما انقلاب مستضعضان 
عليه مستکیران است اگر نه بظاهر که در اصل قوب 
مخالفند همین عناصر مانع بزرگ تحقق آرزوهای امام 
برای استقرار حاکمیت ستضعفان و نظام تسوحیدی 
بشمار می‌روند و همین ارنجاع است که کار سبارزه 
قاطع با امپربالیسم و سایگاههای آشرا دشوار و کند 
می‌سازند و با طرح مسایل فرعی نیروی انقلاب را از 


هدف اصلی‌اش که در حال حساضر اپرسالیسم و 
سرمایهداری وایسته و نظام استعماری و ارتجاع است 
+تحرف ساخته سر گرم درگیریهای تحلیل برنده می‌کنند 
ما هعناصر صادق و مومن بهنقلاب توحبدی در شبورای 
انقلاب در دولت و در سار ُبواضع تصمگسیری و 
اجراتی و بهیروهای انقلابی سسلمانم سردم سپارز و 
دروم ماجرب رر مایم چوا 
تشرهای پیشرو و مسلمان همه کسانسی که در خود 
مئولیتی نس بهسرربوشت انقلاب جس می کد و 
سهمی در مبارزه انقلاب داشتهاند تبت به خط اداشد 
وضع موجود هشدار می‌دهیم کسانی که بیشتر از سناقع 
قردی و طبقه‌ای خود متاثر هستند تا از اصول اعتقادی 
اسلامآنقلاب را ب‌بی‌راهه می‌کشباننه سپراه‌ای که 
به‌شدید تضادهای اجتماعی و در گیربهای فکری و 

تکی و سرانجام حقظ 


موسات تولیدی و اقتصادی - در بازار در کوچه و 
خیابانها در کافه‌ها و کاباره‌ها و سیماها و در جراد 
وسائل ارتباط جمعی و در سناسبات بین گسروه‌ها و 
سازمالها و در رشتار و اخسلافیات مسردم می گنرد 
نشانه‌های روشتی از وضامت اوضاع در بسردارد و از 
تجزیه و تفرقه نیروهای مردم و عدم انسجام‌در کارها و 
در امور اجرائی و رخته عاضر ناملوب در امور ودوام 
فرهنگ قاسد استعمازی و سرسایه انسدوزی شین 
حکایت می کند تنها یک راه باقی ابت تا نلاب مکنبی 
یماند و دراین راه پپروز شود و آن وحدت همه عناصر و 
نیروهای اتفلایی و مسلمان در پشت سر بک شورای 
رهبری انقلاب و زیر نظر امام خمینی بر طبق معیارهای 
تمیین شده و محور هدفهای اصلی مبارزه قساطع با 
آمپربالیسم و پایگاههای اقتصادی و اجتماعی آن مبارزه 
با نیروهای ارتجاعی و ضد انقلایی شغییر بنیادی نظام 
طبقانی پیشین و استقرار نظام توحیدی در همه شون 
اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی کشور است. 

با توجه به‌ضعف‌های انقلاب که در بیائیه اعلام 
مراضع بطور مشروح آمده است لازم است با تکیه بر 
محور قدرت انفلاب (مردم + رهبری واحد انقلابی)- 
یابد شورای رهبری انقلاب نجدید سازمان باید شورای 
بو به‌صورت مظهر 
اراده ۹۸ در صد مردم که خضواستار حکومت اسلامی 


رهبری انقلاب تجدید سازمان با 


هستند در آمده دور از هر نوع انحصار گرائی س تنها بر 
پایه ممیار ‏ ابمان به جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی 
آنقلابی اسلامی و صداقت انقلایی (یعنی عدم وابستگی 
به‌مناقع و علابق شخصی گروهی و اغراض خاص 
غیرنوحیدی) نمایندگان نسبروها و عناصر مسلعان و 
انلابی و آگاء و ار مبان همه ردم و از جمله اقسرام 
مختلف ابران در خود جمع کند و به‌همه اسقلابیون 
مسلمان بر محور برنامه انقلابی که تدوین و اعلام می‌کند 
وحدت عمل می‌بخشد. سپس برای اجرای برنامه خود و 
انجام تغییرات انقلایی و مبارزه بسا مسقاومتهای ضد 
آنقلاب. نبروی خلق را درون شوراها متشکل و ستبلور 
ساخته حاضر در صحنه عمل نگاهدارد- و به‌نیروی 
سردم و از سیر شوراها و بسیج انقلابی دانشجویان و 
دانش‌آموزان دلیر و جوان و پیشرو بازساری سریع و 
انفلایی کشور را آغاز و دنبال کند و برای قطع وابستگی 
الیسم از طریق یک سیاست مستقل اقتصادی و 
در جهت ایجا یک اقتصاد خودکفا (با تاکید بر روی 
احیای کشاورزی و توسعه صنایع مسقل داخلی و 
رایسته بهکشاورزی و پی‌ریزی صنایع مادر) اقدام اطع 


شید آورد 
شرط موفقیت در این برنامه علاوه بر استضاده از 
نیروی خا از طری ر قدرت و استمدادهای همه 


مردم در شوراهاء اجبرای یک سیاست قاطع انقلابی و 
بدون ملاحظه علیه هر جریان اجتماعی و فزهتگی است 
که وحدت انقلابی خلق را بر هم زند. و با در راهپیشبرد 
هدفهای فوق مانع تراشی کند و یا بخواهد سناسیات 
پیشین را بصورتی حفظ نماید. 

قاطعیت در رهبری و در عمل وقتی بر حق و سوّثر 
است که از مترقی‌ترین و انقلابی‌ترین وضع اسلام 
اصیل به‌سائل برخورد کنیم و در عمل پیشروتر از هر 
جریان دیگری تضادهای جامعه را حل کسرده در راء 
استقرار نظام بی‌طبقه توحیدی گام برداریم. 

ما احساس می کنیم که بابد همه توان و نبروی خود 
را برای پیشیرد هدف فوق به کار اندازیم و در این راه 
دست همه عناصر و شیروهای صادق مسلمان را برای 
همکاری می‌نشاريم. 

جنیش مسلمانان میارز 

۱2۴ 


.2 ۱ 
اتید زیت 


ابر اب پافن داروسی یرای درسان درد هه و 
جانفرساي اختلاف طبقاتی ضروزتی اجتتاب نابز 


اد و برای درمان این درد و رقع این تقیصه در راس 
باه هر مسلمان مول از طبرهی رې ان و 
نهچالبلاغه و مطالمه اصول و ضایطه‌های مگب و سایر 
کب نی فرارمیگره و ازسیبی دیگ در چ 
تالم ملین بودن ضردرت سید ہس از تار از 
مراحل قوق‌الذکسر و سحلیل گسفه‌ها و نسوشته‌های 
حاعینظران و اسلام شناسانی که راه ورسم مبارزانی و 
۱ 


ندیه کتاب (قرآن) و ست برای اشبات نظر اتشان 
عبت ایمان به‌حقائیت مدعایشان در انسان میود بهاین 
نتیجه مپرسیم که 

اصول و ضابطه‌های توریک در اسلام ساختن 
جامعذ پدون طبقة توحیدی را بر اساس تسط تائیدو 
تصدیق میکند لیکن پا کمال حیرت مشاهده مبشود که 
احکام شرعی امضاء شنده در عمل نہ نها در جهست 
دستییی بهچاممه بدون طبقه توعیدی نمیباشد: پلک 
پعکس جواز انجام و ندارم اعمالی که سنجر به‌نسانید 
سرمای‌دار و سرماب‌داری (بمعنای اعم گلمه) میشود نیز 
ترمیع شده است! 

پیا وجوه چنین سد غیر قسابل نسفودی, رسیدن 
بهجامعه بدون طبقه نوحیدی غیر ممکن میگردد. اگر چه 
ناصحین و وعاظ همبشه سرسابهدار را از آتش دوزخ 
بترسانند و سرماب‌داری را ناپسند بشمارند پس وقتبکه 
از یکطرف تثوربها میگولند: «پیش بسوی جامهة بدون 
طبقة توحیدی» و از سوبی دیگر مشکل اساسی که 
ذکر آن گذشت نیز رجود دارد: این شهار برای خلق 
ناشی از در هزار 
و پانصد سال سلطه پادشاهان جبار بر اوست قابل درگ 


نمیباشد گر چه رشد آگاهی و شعور سیاسی‌اش اختلاف 
طیقاتی با سرمای‌دار و نظام سرمایداری را ه‌بارزترین 
نحو برایش آشکار نماید. لیکن چون حکم شرعی! برای 
استرداد حقش در دست ندازد ناچچار باز هم خسودرا 
تاگزیر از اظاعت دشمن می‌بیند 

ای روشن‌تر شدن مطلب بسه‌تسحلیل 
مختصری از علت اصلی درد بپرداژیم 


رجود استبداد و سلطنت مطلق العنان همواره - 


سانع از حضور و آسوزش و تسجربه سیاسی مسردم در 
اجتماع و در بستر تاریجی‌شان بوده است و علمای دینی 
هم پمثابه بسخشی از مستن تسوده مسردم مشمول همین 
محرونیت بودهند.....سوگمندانه پاید گفت که رانده 
شدن عالمان دینی همچون سار توده مردم از بستر تاریخ 
و سیاست اجتماعی در طول چندین فرن تدریجا بهاینجا 
ده شده که این رانده شین و کتار زدن از صحنه 
تبدیلبه+عکس الممل گریز و کنرگیری از سباست شده 
است و این همان واقغیت تلخی است که امام خمینی 
بارها در سخنرانبها و خطایه‌های روشنفکرانه خویش و 
مفصلتر از همه در درسهای «ولابت فقیه» شدیسدا و 
دردمتدانه روی آن تکیه میکند'..... و میگوید 

از بس اجسانب و عمالشان بگوش سا (علما) 
خوانده‌اند که آقا برو سراغ مدرسه و تحصیل! به‌آیین 


کارها چکار دارید: این کارها از ما نمیآید. ساهم با 


ورمان آمده که کاری از ما بر‌تمبآی..... ملا بعضیها را 


میبنیم که در حوزه‌ها نشسته بگوش یکدیگر میخوانند که 
این کارها از ما ساخته نیست چکار دارید به‌این کارها ما 
فقط بايد دعا کنیم و له بگوليم... 


شما ب‌حوزه‌های 


ار می‌گیرد و همه ارزشهای 
انسانی قدای آن می‌شوند. و عملکردی که هرروز در 
گوشه‌ای از جهان خلقهای تحت ستم با سلاح خون و 


اراده به. 
ار 


با آن برمي‌خبزند 

انا چرا صنادیان مسعلوم‌الحسال سرمابهداری 
جهان‌خوار بیکباره طرفدار اجبرای «صحیح جریان 
قضائی» در دادگاهها شده‌اند؟ 

با توجه هنک فوقالدکر و ستوالاقی که در زیر 
می‌آیند مي‌توان باسخی برای ستوال موق یافت. آیا 
طرحهای مداخلهنظامی آسریکا در جمهوری دستیکن, 
سایگون, لائوس کامبوج. ویتم و... که سنجر به‌قتل 
میلیو نها انسان بی‌گناء و آرارهشبدن عد بیشتری گت 
در همین سنای آمریکا بهنصویب نرسید؟ آبا زسانی که 
نایال‌های آسریکانی و بمب‌های فسفری؛ گسوشت و 
رست دهقانان ققیر ویتنامی را بهآنش می کشید. سنای 


آمریکا و این منادیان دمکرات‌منش از این وقایع بی‌خیر 
بودند؟ آیا همین سنای آسریکا بسه‌اسشماز و. 


کارگران و ستم مضاعف بر سرخیوستان و سیءبوستان 
آمریکا جنبة قانونی و برعی نسمی‌دهد؟ آسا سناتسور 
جاکوب‌جاوینس که از طسرفداران پسرویاقوص 
صهیرئیسم و همچنین از دوستان قدیمی اشرف بهلوی 


وحدت نیروها یآ نقلابی مسلمان‌صامن پیروزی ماست 


علیہ نگاهکند.آدا همین 
را مشاهده خراهید گرد. انراد سهمل و یبکار و تسیل و 
ی‌همتی را میبتد که فقط مسثلهمیگوبند و دعا يکد و 


کری زان از نها ساخه تست" طرح ایس مه از 


ن جهت دارای اهمیت اساسی بود که 


موقمیت اجتماعی عالمان دیتی بدلیل اتسابتمان بهدیی 


بر مان مر مخت مسحکم و سقبول بوبه است ..... و 


همواره در بجرانهای تاریځی که نوده‌های سردم عله 


+ کرمتها شوریده‌آنا.. سبدریع سراع عالمان دیستی 


خویش رفته‌ند و رهبری عر کت طیبتا بدست عالمان 


دیتی آفتاده:..... و علم دضالت ایشان در سیاست در 


سمال گذشته و تا قبل از طرح وظایفشان از اب 


آماء خود یخود باعت تأخیر در شود‌ای شین جنیش‌های 


رهایی بخش, شده بود چنانکه دیذیم وقتی با فنوای امام 


بار دیگر اجنهاد عمل کرد دخالت در سباست فربضه 


شد وامام توطته و رشته‌های چندین ساله استممار رنه 
نمود رسالت روجانیت مکمل آمادگی انفلا خلق 
مظلوم شد و جنبش را گسترش بی‌سابقه داد بطوریکه 
عاقبت منجر بهییروزی بر استبداد گردید لیکن تاکید 


یدئولوزیکی: که رهبری پر کسامل نسبوس پسیروزی 
اپربالیسم) بکند 


(حضور اقتصادی و سیاسی و 
یانگر واقعیت بسار پر اهمیتی بشرح زر است: 
ضرورت نفی ارزشهای تحمیلی و دگ رگون کردن 

بتبادهای نظام طبقانی جامعهبمنظور دستیبی بهبیر وژی 


و تایید و تتبیت انقلابی ر مکتی بودن جنبش ولی 
چگونه! 

برراضح است که طسرح اصل عدم مشروعیت و 
مقبولیت مالکیت خصوصی بر ابزار نولید جممی (که 


متضمن نفی استمار و سرسابهداری است) و عدم 
مشروعیت و مقبرلیت مالکیت خصوصی بر زمین (که 
تضمین کننده نفی احتکار استشمار و زمین خواریست از 
طرف اقتصاد دانان و صاحبنظران به‌تنهایی مشکلی را 
در مرحله کنونی تاریخ ان کشور حل نخواهد کرد 
مگر آنکه بار دیگر اصل مترقی اچتهاد همانگو نه که 
کاربرد آن در سباست, پیشمرفت‌ها و پیرو زبهایمان را 


باعت شده است, نقش تاریخی خود را در اقتصاد نیز 
یف نموده و ضامن یرای حاکمیت مستضه‌تین در این 


رین کرو 

اگر اصل مسترقی اجتهاد عمل نکند و اجمازه باز 
ستانین ج غصب که تسوده کرو را سا نسخقع 
حاکمیت و سالکیت اھ سجاز مشبارد سلم است که 


مناسبات و قسوانین ضد تسوحیدی سوجود سردم را 


بمرحلهای خواهد رساند که خودشان این حق را بدست 


آورند. حرف زدن کاقی نیست اگر روزی صد باربهخلق 
بگویيم دق با مرو شنت ها مال رست باز عم اکر ج 
وی و مر لو بر صتت زادگ نق ناریا 
قبول نخواهد کرد بدیهی است که مردم را باید از حقوق 


خدادادی‌شان آگاه ساخت و بساطل بسودن قسوانین و 
مناسبات کنونی را بهآنها ایت نمود. زرا همانطور که 
دیدم وقتی توده بهناحق بودن نظام وابسته و تادندان 


صلع دق مه E‏ دم رت طسو 
استیداد بود از زین رهبر خود شید ریغ خون پاکش 


را در راه وصول بدان نار نمود. والسلام علی من اتبع 


الهدى 


ار ۳) تقل از کناب جنبش تتباکر 
۲ قل از کتاب رلایٹ فقیه 


۳ مراجمه شود ب‌ازییی اریزشها چاپ فدیم صفحه ۵ 


است از عملکرد دادکاههای نظامی که در زسان رژیم 


پیشین باک‌ترین فرزندان خلق را بهجوخههای اعدام 


می‌سپردند. از شیوه‌های سخوف شکتجه. از ترور. از 


دستگیریها و ارعاب ساواک و از.... هیچگونه خبری 


پاسخ کلیةایسن سئوالهسا رامیت وان درهمان 
سئه‌ای که قبلاً ذکر کردیم یافت. بعنی آشناشی با 
خصلتها و عملکرد امپربالیسم غارتگر, می‌دانیم که 
مبارزه با آمپریالیسم جد! از مبارزه با بایگاههای داخلی 
آن نیست؛ می‌دانیم که سرصایه‌داری وابسته عامل ادغام 


اقتصاد کشورهای تحت ساظه در سیستم سرسابهداری 
جهانی است و همچنین این واقعیت را 
که اعدام سرمای‌داران وابسته از قیلالقانیان‌هاء اعدا 


ارا نیز بابد پذسریم 


نظام سرمایمدازی وایسته و روابط استباری است. 


یس مفسدین قی‌الارض چه کسانی هستند؟ آیا سراستی 
می‌توان گفت که زالوصفتاتی از قبیل القانیانهاء خرم‌هاء 
آخوانهاء لاجوردیها و 
ستالمالء یلع نوا کنر راسمرگ ت دریجی زاداز 
می‌کردند. کمتر از نصیری‌ها و خسرودادها در کشتار 
مردم موثر بوده‌آند؟ قاتل مستضمفینی که در صفهای 
طویل بیمارستانهای دولتی جان می‌سپردند. آنان که در 
زستانهای سرد بدون پوشش و اجاقی يخ سی‌زدند. 
کودکان فقیری که بر اثر ابتلاء به‌بیماربهای ساده و عدم 
دسترسی بهدارو و پزشک نشکفته بر بر می‌شد ند و.. 
/ در مفحه ۶ 


که با غارت اموال مردم و 


کوثر 


بسمالله الرحمن الرحیم 
اتا اعطیناک الکوفر 
قصل ریک و اتحرء 
ان اتک هوالاتر 


انسان در کویر بودنها و داشتنهایش. در آرروی آم 


میلرزد و بسرای آپ مسیمیرد. و هر روز از خاستگاه 


خورشید تا شستگاه آن در جستجوی آب تقش سراب 


میبیند سرایسی در راهش و سرایسی درو جودش. و همه 


روز پاهای طاول زده ودل چر کیتش را پر ساسه‌های 


بر سیکشاند و سرانگشتان زخمی اش زسین را 
برای قطره‌ای میکاود و قطره‌های دز ساندگی و ماندگی 
از جیین می‌چکاند 

و شها زبان خشکیده 
فردا دعا مبکند. و فردا تنها آتشپار کوره خورد 
و گاهی سابهکرکسی که به انتظار مرگش او رامینگرد. و 


این بازی هر روز در صحنه کویر با دورنمای سراپ 


امتداد یاب. تا کر کس از لاه بیجن این تشنه آب با 
شکمی آکنده از گوشت و خون پر کشد. و اوج گیرد و 
روزهای بعد انسان اقامتگاه کرمها میگرده و در نقش 
سراب گم بشود. 

ر دیگر روز انسانی دیگر براشتری سوا 
کوله باری از عسرتها و ایکاشها دارد. و این بار 
«کرکس» «کرکسها»شده‌اند و ه انظار مرگ گشدة 


کوپر تشسن‌اند. و او در زیر آفتاب سرزان تنها به «راه» 


0 


مي‌آندبشد و شترش . که درهروه است و همه ند پر او 


بسته تا هکجایش رساند؟ 


انار بان دز ری یہ وسرآب» جرد 
و پدنبال «کلمه» این قربانی همیشه تساریخ: بسرمدار 
خویش سرگردان میگردد. چه تلاش دردناکی که انسان 
خسته و مانده ر برهوت زیستن, به‌ابتذال «بودن» و 
«داشتن» متلامیگردد. چه زیستن تلخی که «رنجی است 


و گاهی پرزمینه گداخته کور سابه پرنده‌ای که 


شتابان پرمپزند و شاخساری میجوید. به‌خودش سپآورد. 


سایه‌گذران پرنده. مسافر خسته را به قصر پسندارها 


می‌برد. در مبان هاله‌ای از نور پرفراز اپوان مینشیند. بر 
تخت تکیه میکند, نغمه خنیاگران بر لبهسایش خنده 
مینشاند, و در چشمهایش شاط و نحسین, برلب جوی 
پر جوش خروش, نرگس زببا را نماشا میکند که باسمن 
را بهسخره گرفته. و لاله را پرخون. که همه تن چشم 
شده و پهآفناب مینگرد, لاله عباسی که بسرئن چنار 
پیچیده و به‌بازرش گرفته, سرخ و زرد و بنفش, ر پروانه 
که حبران چون کودکی شاد از این گوشه بهآن گوشه 
مپرده و دمی آرام ندارد. و قورباغه که بر لب جسوی 


مپخواند و شادان به آب سیبرد و دوباره سر مسیآورد. 
مبخواند. شاخه‌های گپلاس چه شکوهمند بار آورد 
شده اند و انار که دلی سر خون دارد اما سیخندد. صدای 
بلبلان در قفسهای طلائی روحش را جلا سیدهد پر نده 
زیبا را در قفس نظاره سیکند. 


ابرق رد 


اسیری!! 

هذبان نشنگی لحظاتی بیخودش مسیکند. زبان 
خشکیده و لبهای شکافتهاش زمزمه‌ای موهوم درد جیغ 
کسرکسی ب‌خودش مسبآورد: سه‌سخنی چشمانش را 
می گشمایدہ کر کسها بر زین نشستهاند و او رامینگر ند و 
مننظر آخرین نفسهایش هستند. شترش را مینگرد, انگار 


هنوز توان رفتن دارد. زانو بر زمین زده و بهدور دستها 


خیره شده است, 


روز ب‌پابان میرسد. آن دورتر, در افسق, بسازی 
دیگریست. جنگ روز و شب است, و خون که در افق 
بپچرفند. و شرت اتر کی رارنگین رنه ز روب 
میرسد. و بدئبال آن شب. به‌اشترش بناه صیبرده و بهآر 
نکیه میکند. آسمان صاف کویر گودی سقف زمین. 
رقص دب اکبر و ناهید و پروین تشنهکام زمین, و قلیی 
که بهآرامی میطید. و چشمانی که رمق باز شدن ندارند. و 
دستهانی که معطل مانده‌اند و پاهائی که توان ایستادن 
ندارند. و ناریکی و سکوت. لحظات بکندی میگذر ند.بر 
ماسهها اقناده ... انگار نفس نیز نیکشد. جه سکوتی 


آسمان. ستاره‌هاء زمین, سیاهی, و انسان 

ناگهان زمزمه‌ای برمیخیزد. و زمزم‌هاشی, سکوت 
کوبر شکسته ببشود. آسمان به‌چرخش می‌افند. ستاره‌ها 
در حرکتی گیج به‌هیجان آمده‌اند. زمزمه بلندتر میشود, 
تکانی میخورد. احساس میکند در هذبان گنگ دی روز 


غرق شده. اما صدا... صدای واقعیت است؛ صدای 


سیلان آب است صدای آب است. صدای فوران, صدای 
جوشش, باهایش توانی میگبرند و چشمانش نوری» 
برمیخیزد. بهاطراف تابان به‌هر طرف میدوده 


صدا را مشنود صدای آب استه در هذیا تیسته بیدا 


پس جرقه افروزان بازدن سم‌هاه 


یل آوران بامدادی» 
با آن گردی برانگیزند. 
اد است. روزی دیگر آغاز میشود روز آشنانیء 


اخت. روز دن, شب قدری يود آنسان. دړ کار 


تمه شت انیت در حیرتی مگ قرو وفع 
پمچشمه مینگرد آه فوته است. وت هری ات 
شیرین‌تر از عسل. 


آن زیر جد و ظروف 


تر از شیر و سردتر از خ:دولیه 
از نقره. که اگر پنوشی هرگز 


ب ری 
دانا اعطیناک الکوار» 
از زمین مبجوشد. چه آهنگ روح نوازی. کوتری 

که از درون طبیعت فوران مبکند. از عر 


زمین میجوشد. اما به‌کجا میرود؟ 
صدای پای آب که می‌غلطد و در زیر تابش آفتاپ 

مدرخشد قلبش را گرم میکند او بدآب رسیده انسان 

په‌کوتر به «قرآن» رسیده 

تکرار نمیشود 


» دورتمای هر 


آمروز صحنه دیروز و روزهای 
«نقش سراب» با «کونر» به‌راقعیت گرا 
روز و صحنه هر روز فسراموش شده, حنی کر کسان. 
تماشاگران همیشه ابن «سرازدی» کوچ کسردهاند. 
صحنه‌ای دیگریست و آدم دیگری که شبی پر شکوه بر او 
گذشته و پاصبح رسید. 

«انا انزناه فی‌لیلبه القدره 

اکتون ای انسان, برخیز ودر این آب وضو بساز 
غهار زوزهای ترگردنی از چھرة ہرگ و به از 
اپست. و لحظه لحظه‌ات را در حرف حرف نماز قپام کن 
و آنگاه شترت راء يسن گرانهاترین دارانسیات ایسن 
نفست را برسر این چشمه قربانی کن, تا از خویشتن 
خویش جدا شوی. 
فصل لریک وانحر, 
ان شانلک هوالابتره 

۷ ۷ 

نماز کنو شترقربنیکن و بمبران که دشمن تو 
دیری نخواهد پائید. شنیده‌ای که از قلبگاه دربا دستی 
شگرف و جادوئی سربرمبآورد و در مبان خروش طرفان 
و حمله سوجهای گسران سفینه‌ها را نجات سبدهد؛ 
شنیده‌ای که سواری بر اسب نشسته خواهد آمد. و 
«عنقاء که همه کر کسان را در نقش سراپ محو خواهد 
کرد.؟ اکنون, برخیزه ای به کوثر رسیده, از تبار ابر اهیم 
و تصویرگر نقش هاجر. در جستجوی آب: 

بخیز. که میگویند «ناجی در گرمگاه حادته از راه 
مرسد» 
«رالسلامه 


(۱) -. چملهمعروف ده در کدی الهی»: جلد اول هدوز 
۲ - آپات ۱ تا ۴ سوره «العادیات» 


 )۳(‏ حدیث نبوی 
LLL‏ 

یاداشت‌های زیر را که متأثر از مشاهده 
صحنه‌های انقلاب است آقای امین فقیری از 


اراهیم پرناک 


برای ما فرستاده‌اند با تشکر از ایشان. 
یادداشت شماره ۳۰ 
در آن بحبوحه جنگ و گریز - فریاد - استضاه- 
گاز تلغ و شور و گس و کتافت اشکآور صدای رگیار 
مسلسل, جوان شانزده هفده ساله‌ای با دوربین کتابی 
خود رو ما که میدویدیم. رو بهریو که پشت سر ما 
می‌آمد راه میرفت و عکس میگرفت. 
«خدا کند دستش نلرزد و عکسهای خوبی بگیرد.» 
یادداشت شماره ۳۱ 
جوان دودستی پر سر مسیکوفت و حسین حسین 
میکرد. بهاو گفتند «مگر حسین بر سر مبزه؟ دست گره 
کردهات را به‌آسمان یکوب تا سینه یزید بترده 
جوان مشتش را گره کرد و فرباد کشید «سرگ بر 
این حکومت بزیدی» 
3 یادداشت شماره ۳۲ 
زن جوان بود. کودک یکساله‌اش رابه‌بغل گرفته 
بود. مات و سبهرت بود. مسبگفت: پسرم را در بسفلش 
گذاشتم و گفتم به‌خاطر این بچه نرو 
یمن جوایداد ونم من شهادت را انتخاب کردداه 
وبعد زن آهسته گریست. صدای شیون بیما 


را پر کرد 


‰ بادداشت شماره ۳۳ 
باغجه پشت پنجره را گل کاشته بودند. پا روی گلها 
میگذاشتند تا از ب 
گنتم:مادراینهاگل است. حیف است» 
مادر چهره خسته‌اش را به‌طرف سن بر گرداند و 
گفت: گل از جوان مهمتر است؟ جوان من که در ون 


ه بتواند مریضشان را به‌ییند 


قیاع چ خراب عي مدای رقای م قح ل ققح 
نگاه کردم 
از کتاب بادداشتها (زیر چاپ) 


«بیاد اولین نوروز» 
۱ قروردین ۱۳۵۸ 


کوچ بهار 


اینک بهار. به کوچه‌های شهر کوچ کرده است. و گل‌فروش‌هاء نه در حصار تنگ 


تقدیم به‌جوخه اعدام دادگاههای انقلاب 
بستاسیت اعدام ۲۱ مزدور 


بسه تعالی 


فرمان آتش 


ای که خشمگین سلاحت را بردوش + یکشی 


ای سرتابا سلاحین عزم 


7 ای ایمان در قامتت سلاع 
دیوارهاء بل درگذر خلق, یا رواق مدرسه. گل‌های رنگارنگشان را - در پیچه «کتاب»- به عزیزم! ای پاسدار 
جلوه نشانده‌اند. و «زنبورها» به یکایک گلها سرک می‌کشند. استشمام می‌کنند و «انتخاب». ای منتظر در جوخه آتس 


انگاه شهد آگاهی را تشنه‌تر از هميشة تاریخ می‌مکند. به امید عسل فردای رشد. 
** 


در کوچه‌ها هنوز, خون تازه شهیدان بر سرخی تبدار لاله و میخک موج می‌زند. و پیام 
خرن ایثارگران «مجاهد»» در سکوت همه فریاد « کتاب» و رنگ پرخروش «گل سرخ» و گرمی 


دیرپای «بحث» و سختی قاطعانه «مشت‌های گره کرده» پیوند خورده است. 


#۲ 


میادا! لحظه‌ای تنها گذاری آن عزیزت, 


راستین همرزم و همگامت 
- سلاحت را همیگویم - مبادا| 


بدان بنگر و خوب تهمار دارض, 


که امید بزرگ خلت را در جان خویش دارد 


و محصول هزاران در هزاران سال خونبار است, 


این آتشین نوزاد 


ر هشدار: 
که میمون مولد فرزند پاک این سلاحت 


ای هستی‌ات ایمان 


چه اکنون, خلن‌ها انبره انبره 


ت فرن‌ها حرمان 


به‌فریاد سلاحت, 
سنگرهاء پادگانها را ترک کرده و در خیابان دامن افراشته‌اند. شهر در غصب خفتا الا نوزاد باکت 
قرن‌ها بدست جنگجویان پاکباخته فتح شده است و یتیمان رانده‌شده سالها پیش آوارگان دراد 

قربانی «اشغال» باز گشته‌اند تا میراث پدران خویش پس گیرند و زمین «آزادشده» را حرث 
کنند. پس, هان! 


۴ 


«گر گها» را کشته‌اند. و بجه‌گرگ‌ها نیز انتظار مرگ می‌کشند. «گرگ هار» که در لباس 
عاریة سگ گله.داعية وفاداری داشت. باز هم گریخت و شفال‌ها و کفتارها در نخستین حمله 
«شبر» از شهر گریختهاند. «موش‌ها» در سوراخ‌ها خزیده‌اند و گربه‌های کاسه‌لیس, سفر؛ُ خلق 
راء به دریوزگی طواف می‌کنند. و سگ‌های هماره باوفا!, به خدمت «صاحب» نو ایستاده‌اند 

«چوبان بزرگ» بازگشته است, و بیدارتر از هميشه, مسلح به تجربه سالهای هجر به 
چوپانی کمر بسته است. 


KX 


«باغبان‌ها», این گلزار توفان‌دیده و تگرگ‌زده راء این باغ شته‌زده و آفت‌دیده را از ظلم 
«غاصب دزد», از چنگ لاشخوران و قارقار کلاغان. رها نموده به سیر اب کردن درخت‌ها که 
شاخه‌های خشکشان تشنگی سیاه قرن‌ها را به آسمان فریاد می‌کنند. پرداخته‌اند. 

زمستان. باغ را ترک گفته. بلبل‌ها از قفس, از انزوای دردناک خویش رها شده, با از 
مهاجرتی دیرنده با گشته, بر ماخه‌های جوانه نشسته این نسل بجای کلاغان راری ملق و 
دروغ؛ نغمة «آگاهی» می‌سرایند. 


KX 


على 


پشتاپ. ماشه را درپاب 
که «فلاح» در انتظار «سلاح» نشسته است 


r» 


ای گلرلة سلاحت عفد رنج مظلومین 


رها کن «قذیفه, حق را 


اين عقدة خلق را 
که کلام خداست: 


«نقدف بالحق علی‌الباطل؛ (۱) 
# »#۷ 


ای خشم خلق غیزان از حلفرم سلاحت 


بجکان ماشه‌ات را 
پا تمامی نبروی امانت بچکان 
تکبیر گویان بچکان 


تا دشمنان دژخیم 


شعله‌های غضب ستضمفین را از لول 


سلاحت پنگرند 


و شدت آنش کسینه‌شان را در گسرمی 


گلولهات بيایند 
که 


«یرماشلومعلالطالم اددمن برمالطالم 


الظلرم (۲) 
1 5 ی 0 ۷ 
آشیانه‌های کر کس و کلاغ, لانه‌های موش و مار, آثار شوم حکومت «دیو»- از نام‌ها و 
خاطره‌ها - اینک, در عصر رحمت «فرشته» یک‌بیک نابود میشود. ای منتظر در جوخة آتش! 


آری, بهار... اینک, در سرخی شفق فتح؛ در بامداد شب بلدای ظلم. و در انتهای ستم 
تاریخ - در طول قرن‌ها بر نسل‌ها - به کوچه‌های شهر کوچ کرده است. 
تهران 
ن. م «مهاجر» 


ا ا دب بو 


r 


به‌بار آتش گلول‌هایت راء 
بریز طوفان خشمت راء 
بر اين قرم لمود 
که «صالع» را پهتعید اند انان (۳) 


والا تفعلوة 


تكن فتنة فىالارضص..... (۴) 


زیرنویس 

۱ - «قلیفه» در زبان امروزی اعراب بععنای هر گلوله است: 
گلولة (تانک. نوپ. مسلسل. تفنگ....ام گوبی خداوند 
در آبہ فوق (۱۸- انیا) حن را گلول‌ایگرفت است که 
بر پیکر باطل فرود ابد 

از کلمات تصار حضرت ام 

روزیکه مظلومین پیروز سیشوند؛ برای گروه ستم پیش 
خیلی شدیدتر وناگوارتر اس تا زصانی که خود اک 
بودند؛گویامتظور امام قساطمیت و صلاستی است که 
مظلومان جهت احقاق حن خود در قبال ستمگران تدان 
گرچه «صالح» پیامبر قوم ثمود بود که مجبربههجرت شد 
ولی در اینجای معنای عام آن سنظور است؛ بعنی هر فرد 
«خلای و رشد دهنده‌ای» 


مزدوران و دشمتان را یکسره نکند و تدارک لازم را سهیا 
نتاتید دشمن در نتیجه تجریه تساه اش قاد و فشته‌ای 
شدیدتر براه می‌ندازد. 


بقه از صفحه ۱ 
اساسنامه شوراهای کارخاند 


طرح‌ها را بررسی و ضرورت یا عدم ضرورت اجرای 
آن را با دلایل قابل قبول رد با تأید نماد 


۲ - گروه خرید و فروش 

این گروه بررسی کلیه فراردادهای سالی. 
خدمات. خریدوفروش: مناقصه و مزابده اعم از داخلی 
و خارجی و نظارت در تنظیم کلیه قراردادها صیباشد. 
لازم بتوضیح است که کلية قراردادها بابد باطلاع 
اعضای شوراها برسد (اعم از قراردادهای انجام‌شده, 


در دست انرا با لازمالاجراء در یه 


۳- گروه نظارت بر امور انبارها 

این گروه برزسی کار آنبارها و محدودکردن 
اقلام آنها بر طبق احتباج قسمت‌ها و رده بندی آنسها 
مبباشد, لازم بتوضیح است که این اسر باعث مشود 
بعضی از مسئولان اچرائی که فکر تک‌روی و استقلال 
عمل با خریهای سیمورد و کلان و بالبجه رکود و 
اتلاف سرسایه و بیت‌المال مسلمبن را دارند نستوانند 
خودرآبانه عمل کنند. 


۴- گروه پررسی اسناد و مدارک, جمع‌آوری 
اطلاعات و کشف سوء‌استفاد‌ها. 

این گروه بررسی کلبة استاد و بدارک و اطلاعات 
جی‌آرری ده را مهت شی ورات هه و 
افشاهگری را پمهده درد 


۵- گروه استخدامی و احکام 
این گروه نظارت بر نحوه استخدام اضرا و کنترل 
ات و احکام و جلوگیری از تبعبضات 
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را بمهده دارد. 


۶- گروه فرهنگی و آموزشی 
رظبفة ابن گروه عبارنست از اجرای موارد ذیل با 
نصویب شورای مر کزی: 
الف س ایجاد کابخانة نناسب برای پالابردن سطح 
آگاهیهایاسلامی, سیاسی اجتماعی و فنی و 
فرهنگی. 

ب س برگزاری مجالس سخنرانی با شر کت افرادآگاه 
کارخانه ر دعوت از شخصب‌های اسلانی. 
اجتماعی و سپاسی. 

ج - ترتیب مابش فیلم و با اسلاید در چهت 
آموزش‌های فوقاذکر 


جگونھ مطبوعا تی باید-!1 
صاحبان فلم را در تاریخ مپارزات خلق, مقامی رالا 
ر ارجمند است, هم آنان که بنعهد و سئولیت خویش با 
سوگند ون و الفلم و مایسطرون» وفنا کردند و حانظان 
یام بودند, و بادآور ادآوران. چنین نفشی رادر تاریخ 
مطبوعات ما بځوبی مبنوان جستجو کرد. که از خپل 
خرد فروختگان و فلم‌باختگان, آنانکه نسوجیه کسننده 
نظامهای زر و زور و تزوبر بودند. و جوهر قلمشان از 
درات دربار شاهان مستبد و مستکیر مابه می‌گرفت: و در 
همه حال در کنار ضد انقلاب عليه انلاب توطله کردند. 
کسانی را می‌بابیم که در یاهچالها و در زندانهاء در زیر 
شکنجه, تا پای چوبه اعدام. دست از نمهد و مسئولیت 
سوگند خویش برنداشتند, و به‌آرسانهای خلق نا بای 
جان وفادار ماندند. و با خون خویش جوهر قلمی ستعهد 
و انسان‌ساز و آرمان آفرین را نهیه دیدند. نا صاحبان قلم 
امروز و فردا زين ون‌ها ام انسفلاپ را ادآور 


د‌ 


شون 

ثاریخچه مطبرعات ما اگر چه از بعد زمانی کوتاه؛ 
ولی چنین صاحبان قلمی را در آن می‌توان بافت. آنجا 
که در آغاز «صوراس رافیل» را می‌بينم که چگونه در 
سیاهچالهای قاجار برای برقراری یک مطبوعات آزاد 
در خدمت مردمفامت کرد تا آنجا که ایا پام 
خویش ابا پایمردی به‌شهادت رسید. و حساضر شد 
شرف قلم را هنم بی‌شرفی بفرشد. این خیل آزادگان را 
در اسجاد یک سطبوعات ستمهد و سردمی از آغاز 
مشروطیت می‌توان دنبال کرد, نا آنجا که در آن نهضت 
مطبوعات را رکن چهارم,شروطیت نامیدند, اما اي کن 
اددرقدرت 


تا چه حدتوانست درکنار ار کانی که! 


خویش داشت مقاومت کنندا ته چندان: زیسرا سلطه 
استعماری به‌همراهی استبداد تا دوران سیاه رژیم پهلوی 
ادامه یافت. و در دست‌های جنایتکار رضاخان قلدر و 
پسرش روزنامه‌نگاران آزاده‌ای چون عشقی: فرخی 
بزدی. کریم‌پور شبرازی, و دکتر فاطمی بهفیض شهادت 
نائل آمدن... 

رزیم شاه مخلوع با ایجاد سیستم مطبوعاتی واپسته 
پهخویش توسط انحصارطلین و سرمای‌ارانواپسته 


د - اتشار خبرتانة هکی جمعآوری شد از اعبار 


داخلی. افشاگربهای سوءاتقاده‌ها از طرح‌های 

غبراصیولی و اغلام رویدادهای داځلی. 

شورای انقلاب اسلامی کار گران پیشتهاد می‌کند: 
۱ - با بالابردن ظرفبت کارخانه (که در صورت برخورد 
قاطع درلت با قراردادهای کارخانه و انخاة خط مشی 
صریع و انلابی امکان تیر است) و استضاده از توان 
کامل آن میتواند در طرح «سکن» با درلت همکاری 
کنند. 
۲ - با ایجاد صنایع جنبی در کنار کارخانه از 


ابزارسازی (که در رژیم سایق قرار پود با اسرائیل و بعد 
با سولد قرارداد بندند) میتوان در جهت خود کفانی 
کارخانه گام مزتری برداشت و بحران بیکاری را کاهش 


اساسنامه شوراهای قسمتی و شورای مر کزی 

سرت : انبفلاب. انلامسی کارخانه 
تراکتورسازی تبریز 

فصل اول 

مقدمه 


ارکنان کارخانڈ نر اکنورسازی شیربز هر یک 
گردهمآئی لازم و شایسته دانستم در اوضاع و احوال 
کترنی منلکتمان که نقلاب اسلای ما ر رژیم زور و 
ظلم و غارت و اختاق پپروژ شده و قدرت بندریج از 
لیم واستگان داخلی آنها خارج شده و 
دست‌های استعمار فطع سبگردد لذا در این لحسظات 
حساس انقلاب که نافع لالان امرب الپزم در سعرض 
خطر فرار گرفته اسث و هر لحظه سمکن است خدای 
ناکرده لطمه‌ای به‌اقلاب شکوفاشد:سان وارد نماد 
بمنطرر جلو گبری از هر گونه سوهاستفاده و خرابکاری 
و هرج‌رمرج و در جهت هماهنگی فعالیت‌های کارخانه 
با هدفهای انقلاب اسلامی به‌رهبری امام خمبنی و برای 
ایجاد همکاری‌های ارزنده با وزارت کارو اصور 
اجتماعی و شکوفائی استصدادهای خسلائه مسبادرت 
به‌تشکیل شوراهای قسمتی که در رأس آنسها شورای 
مرکزی موقت انقلاب قرار دارد می نایم و همچنین 
بوسله ابسن شوراهای قسمتی و شورای مر کزی» کلیه 
کارگران و کارمندن‌ر اساس خواسته‌های بحق خود 
در چهارچوپ عدل اسلاسی در ادا اور قسمت‌ها و 
پروزهها از نظر ولیدی, سالی, اسنضدامی: اجراثی و 
رفاهی سطابی مندرجات و دستورالعمل این اساسناسه 
نظارت می‌نمایند 


راضح است که به‌محض اخذ دستور از وزارت کار 
اقدامبه‌نشکیل سندیکای واقمی که خراستة اصلی و 
اساسی کارگران و کارمندان میباشد می نما 


مانند سمودبها و مصباحزادمها از سطبوعات کشور 
بسنگاههای تسجاری ساخته بسود. وابستگی آن نظام 
استعماری در تمانی ابماد افستصادی س سباسی ‏ 
اجتماعی مطبوعانی را اجاد کرده بود که توجبه ند آن 
سیسئم استشماری و مبلغ زندگی پوج و مصرفی پود ودر 
اشاعه فرهنگ منحط غربی و جامعه‌ای غرب‌زده و از 
خود ببگانه, تا آنجا پیش رفت که روزنامهنگا 
فروخته از یکدیگر سبقت میگرقد رد 
روزی‌ناه‌هایشان هر چبه بهتر و بیشتر نوکر صفنی 
خویش را نمیا می‌نموند. مطبوعات خود بخشی از 
سرمابه دارای, سرابه‌گذاران شده بود و این 
سرمایندران پنض نطبوعات کشور را در دست داشتند. 
نویسندگانی که قلم را به‌نان و شرف را به‌نام فروخته 
بودند, ویسندههای این روزثام‌ها و سجلات بودند. و 
هر روز هر چه بهتر وسمه بر ابروی استبداد می‌کشیدند. 
تا چهره نحوسش را در جامعه نه آنطور که هست, بلکه 
آنطور که استعمار میخواست منعکس کنند. وهم اپنان 
رین فسرزندان انسقلابی خلن را با 
عنوانهای «خرابکار, ضد مردم. ضد اسلا و...» والمود 
می کردند و چه فحاشی‌ها که به نهت سردم نکردند. و 
آین گذشتهایست انکارناپذیر. 


۳ 
گین‌نامه نا و 


بودند که عز 


انتظار بعد از پیروزی 


اما فریاداسقلابی خلق و آتش انقلاب در سالهای 
اخیر مطبوعات ما راهم دربر گرفت. صاحبان قلمی که 
در زیر چکمه‌های استبداد در حال نابودی بودند, همراء 
دیگر برادران و خواهران انقلابی خویش به‌بانک 
نقلاب پاسخ مثبت دادند. و با اعتصاب و مبارزه یبا 
سانسور استبدادی در مسقابل حیههای استعمار قسیام 
از پیوند نوینی بود که مردم انقلابی و توده 
محروم بخوبی از آنان استقبال کرد. داستان ابن شور و 
ند را همگی در اواخر ساههای سال گذشته آشکارا 
شاهد بودیم, و این چنین پبوندهای مردمی بود که همه با 
هم» با پیامهای قاطع و رهنمودهای سازنسده رهبری 
انقلاب پیروز شدیم. پیروزی در سرنگونی رژیم منفور 
پهلوی ر آغاز فصلی دیگر, قصل رشه‌کن نمودن تمامی 
ابعاد آن نظام ضد خلفی و ضد انقلابی و جایگزینی نظام 


گروه‌ها 
۱- گروه بررسی طرح‌ها 
این گروه برحب نشخیعی می‌تواند هر پک از 
۷- گروه رفا 
وظبقة این گروه عبارتست از 
الف - نظازت پر ادارة امور شرکت تعاونی 
ب - نظارت در امور سکن 
ج - نظارت در تأمین تفریحات سالم برای کارکنان و 
خانوادة آنان از طریق ساف ر تهای دسته جمصی و 
چام فو اد 
د نظارت بر امور وام اعم از وامهای اعطائی, 
اعباراتپنکی»معرف‌هاي بانکی و سیر مود 


۸ - گروه انضباطی و نگهبانی 

وظبفة این گروه نسظارت بر تشویسق و ستیه و 
جلوگیری از اخراج بیمورد کارکنان و رعابت صحبح 
نظامداخلی و نظارت بر مور نگهباتی کار خانه مباشد. 


فصل سوم 
شورای مرکزی 
٩‏ ارغانه پا قسمت‌های زیر کدی مگزید 
الف - پروژه ساخت تراکتور 
ب ب پروز؛ ساخت موتور 
ربخه‌گری 
آهنگری 


هس امور خدمات فن 


رو امور طرح انم 
از امور نظارت ساخبانی 
ح ‏ مرکز آموزش 

ط - آمور اداری 

ی س امور مالی 

تی س امور فروش 

ر - امور ندارکات و پازرگانی 


شس س برو تربلر و تجهبزان 
ت س مونتاز تراکتور آنبورسال 
فتر تهران 


برحب تعداد کسارکنان ماغل در هر قسمت. 
سهمبه‌ای بصورت زیر برای قمت‌های فوق‌الذکر 
چهت نمیین نسمایندگان شوراهای قسمنی و شورای 
مرگزی مین مشود 
انبصره: هر پبشنهادی که از طرف شوراهای قسمتی 
بمنظور افزایش نمداد نسمایندگان شورای قسمنی و 
شورای سر کزی همان قسمت داده شود اخذ تصمبم 


نهائی با شورای مرکزی خواهد بود 


عدل اسلامی. و مگز نه اینچنین برد در شعارهای آن روز 
مردم که با ہایگاه ابدئولوزی اسلاسی, خسواهان یک 
انقلاب مکتبی, بعنی تغییر بنبادی نهادهای ضد خلفی ر 
ضد خدائی و ایجاد بک جامعه توحیدی بودند و هستند. 
مطبوعات ما هم اگر میخواهد انفلابی باشد و انقلابی 
بماند, و در قبال انقلاب مکتبی که نمهدآفرین است, 
متعهد باشد. جز این راهی نیست که پیامهای نقلاب 


بعنی همان شعارهائی که وده سردم در صف‌های فشرده 
با شار خون خویش به‌زبان آوردئد, و هم اگنون خواستار 
نحقق آن شمارهابند. تفسیر و بیان نمابند. رهنمودهای 
مطبوعات باید در جهت تحقق آن خضواست‌ها بکار رود 
اینکه رهبر انقلاب امام خمینی فرمودند «مطبوعات باید 
آنجه را که ملت سبخواهد: بنیسند.» چیزی جز ایسن 
نیست که مطبوعات بازناب پبام و دردهای مردم باشد. و 
نه در جهت بیان عقابد این گروه و با آن دسته. الب اگر 
روزنامه‌ای ارگان خاص گروهی را بخود اختصاص داد 
و در چهارچوب اینه آن گروه ‏ با حزب و با سازسان 
در درون خاق‌اند و دارای معیارهائی در جهت معیارهای 
انقلابند و برای پیشبرد انقلاب تلاش صی‌کنند. بیان 
خواست‌ها و طرح نظرانشان و عضابدشان در ارگان 
خویش آزاو و بلامنع خواهد بود. و این همان است که 
بارها امام فرمودند. که بیان عقیده آزاد است ولی توطه 
هرگزءنقلاب اسلامیایران با اینکه یک انقلاب مکتبی 
است نهایت دمکراسی را برای بیان عقاید. در جهت 
سازندگی اعلام داشته. چنین آزادیهائی برای 
مطبوعات و دیگر ارکان در هیچ انقلابی دیده نشده. اما 
روزنام‌هاتی که خود را ارگان حزب و با سازمانی 
نمی خوانند. ولی در شکل غالب روزشامه بسیانگر 
خواست‌های یک گروه خاص سی‌شوند و عملا شکل 
ارگان درمی‌آیند.پی‌آنکه نام ارگانی در روزنامه داشته 
باشند. و با طرح مسائل فرعی و اسجاد هیاهو و جنجال 
بازاریابیمی‌کنند آب بهآسیاب ضد انقلاب می‌ریزند. 


مردم چه سخواهند 
مردمی که انقلاب کردند و رهبری قاطمی که انقلاب 
را هدایت کرد. بارها به‌آزادی قلم و بسیان و انسدیشه 
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۲ - شوراهای قسمتی توسط کارکنان هر قسمت با 
رای مخ از کباشی که آمنادگی خبود را برای 
کاندیداندن اعلام سبدارند انستخاب سیگردند. ابسن 
شوراها وظبفة نظارت بر حسن انجام کلبه اسور قسبت 
خود زا طبق شرح وظایف ضمیعه که بانو جه به اساستامة 
شورای مرکزی تدوین و بتصویب آن مپرسد دارد. 

۳ - شوراهای قسمتی با رأی مخقی از بین خود با 
توچه به سهمیة ذکرشده فوق, نمابندگان شورای مر کزی 
را تعیین و به شورای مرکژی معرفی میتمایند 

۴-شورای مرکزی از یبن خود نج نفر را بعنوان 
اعضای هبئت رشبسه با سمت‌های سربرست سماون 
سریرستی, منشی؛ صندوق‌دار و سخنگو برای اجرای 
تصمبمات شورای مرکزی انتخاب مبناید که طبق شرج 
رظایف ضمیمه اساسنابه عمل خواهند کرد 

۵- شورای مرکزی از بین خود ادام به تشکیل 
گروههای ذکرشدً در این اساسنامه را می‌نماید ساتوجه 
به اینکه هریک از افسراد شورای مس رکزی حسداکثر 
می‌توانند در دو گروه عضویت داشته پاشند. 

۶- گزوه‌ها بوظفند از کارکنان متخصصی که در 
هر قسمت وجود دارد با نظر شوراهای قسمتی جهت 
انجام رظایف محوله دعوت نمایند 


هشدار داده‌اند. و پیروی خویش را از قرآن که رو 
بهترین اقوال در جهت سازندگی انسانسی تسوحبدی 
باشند, اعلام داشته‌اند, چنین خلقی اننظار دارد که 
ین اقوال را از مطبوعات فرا گرد و نه خواننده 
شایعه و دروغ باشدا مردم از مطبوعات انتظار دارند نا 
مساأئل انقلاب را با نقدی سازنده» بی کم و کاست, در 
تمامی ابمادش با کلامی و قلمی نامیاز پپوند انقلامی 
بنوبسند و بیان دارند. نه اینکه از کاهی, کوه بسازند و یا 
از کوهی؛ کاه! یک نشریه و روزنامه, وسیله ارنپاط 
جمعی است که افراد مختلف با نگرش گوناگون آنرا 
مبخوانند. و شید یک از مشکلات روزنسامه‌ها همین 
باشد که برای چه کسی بنویسیم و با چبه نگرشی؟ اگر 
این سورال در پیش از انقلاب سطرح می‌شد, در ابعاد 
وسیمی صادق بود. اسا اسروز مساله روشن است؛ با 
نگرشی انقلابی, با معیارها و ضوابطی که انقلاب در 
بیان تغواست‌هایش از زبان مردم آشکارا و قاطع گفته 


است. 

مسئولان مطبوعات پا شناخت دقبق از ضد انقلاب, 
و ینکهدشمن اصلی اتلاب امپربالیسم جهانخوار و 
سرمادرانوابسته ایند چهره نان را اید برای 
مردم آشکارتر کند. که اگر هر آنچه بنوسد, آب بهآسباب 
انپریالیسم بریزد, ود عملی ضد انقلاپی انجام داده 
است. در شناساندنجبهه ضد انلاب که امروژ در همان 


مراکز پخش نشریه امت 


۱- کتابفروشی حنیف هفت‌چنار اول حسام السلطنه 
۲ - میدان امام حسین (فوزیه ) کتابفروشی سعید محسن 
۳- میدان غار اول خیابان غار مغازه صفائی ۵۲۳۷۵۶ 
۴- بازار آهنگرها سرای حاج نادعلی فروشگاه اتحاد ۵۲۱۵۸۷ 


۵ .کتاب فروشی مولی خیابان انقلاب (شاهرضای سابق ) نرسیده به 
دانشگاه تهران روبروی پمپ‌بنزین 


فصل چهارم 

وظایف شوراها 

١‏ اعضای شوراهای قسمتی ضمن نظارت بر 
موز قسمت پاستی یا تدکیل جلسات. صورتجلسات و 
گزارش کار هفتگی خود را توسط اعضالبکه در شورای 
مرکزی عضویت دارند به مشی تحویل هند 

۲ - دز صورتسبکه هریک از اعضای شوراهای 
قسمتی وظایف خود را یحو احسن انجام ندهد و در 
اجام آن قصور ورزسد اعضای شوراهای قسمتی 
می‌توانند با دلابل مستند و با اطلاع شورای مر کزی بعد 
از دوبار اخطار اقدام به جانشین رین عضو علی‌البدل 


ب ‏ شورای مر کزی 


۱- اعضای شورای مبرکزی ضمن تسظارت و 


سازماندهی و رقع مشکلات شوراهای قسمتی و گروه‌هاء 


جات خود را برحسب احتیاج تشکیل مسیدهند و 


تصممات متخذه 


را در صورت لزوم باطلاع کله 


کارکنان مپرساند 


۲ س در صورتسیکه هریک از اعضای شورای 


مرکزی وظایف خود را بتحو احسمن اننجام ندهند و در 


انجام آنها قصور ورزند ساب اعضای شورای سر 
می‌توانند با دلابل مستندپس از ۴ پار اخطار کتبی که 


رونوشت آن به شورای قسمتی ارسال خسواهد شد از 
شورای قسمتی تقاضای معرفی نمایندة جدیدی را 


۳ - در صورنیکه کار کنان هر قسمت از عضو خود 


در شورا رضایت نداشته باشند می‌توانند با اکثریت آراد 


قسمث خوده ببر کناری عضو مسذکور را از شررای 
قسمتی با مر کزی بخواهند که ابن تصمم در شورای 
مرکزی قابل قبول می‌باشد 


فصل پنجم 


بودجه 


۴ 


۱- برای نأمین مخارج شورای سر کزی از + 


ربال حق عضویت‌هالی که کارکنان در وجه سندیکای 


منحله پرداخت مینمودند ستفادهمیگردد. 
۲ 


مالی برداشت از مب 


تساو الم جمع شده و 


پرداخت مخارج با تصویب منرپسرست هبات و سیسه: 


بعهدة صندوق‌دار خواهد شد 


برای غتی نر شمن نجرپیات کار گران در زسینهتشکبل 


شوراها درج مشود 


رش و اساسنامه و گزارشات مشابه آن 


جهرههای «قاسطین, مار فین, اکنین» نمودار شده‌اند, 
خود بزرگتربن رسالت مطبوعات در جهت پسیشبرد 
انقلاب است. قلم‌ها, همه و هر چه بیشتر بابد در جهت 
افشاء ارتجاع و امپربالیسم 
ارنجاع و امپربالسم از هیاهوو جنجال و برجسته نمودن 
مسالل فرعی و اغماض از سائل اساسی و اصولی: 
بهترین نتیجه و بهرگیری راخواهد کرد آنجه که هر چه 


و بابد هوشبار بود که 


بیشتر پرده از چهره ارتجاع برمیدارد و سه‌نسابودی 
امپربالیسم خواهد انجامید. طرح مساشل اصولی است. 
اصول انقلاب که همان ثابودی کامل امپربالیسم جهانی 
و وابستگان سرتجع آنست. با عنوان نسمودن اصول 


انقلاب است که روحیه انفلابیمردم زنده خواهد ماند و 
پبرند انقلابی صف خلق ستحکمتر شده و سطبوعانی 
انقلابی در مبان چنین پیوندی شکرفا خواهد. گردید. 

برای برقراری ضرابط و اصولی اسنچین, و بهتر 
شبن کار انقلایی در سطبوعات, تشکیل یک شورای 
همآهنگی از افرادستعهد و سول که بتوانه ضوابط 
انقلابی را جایگزین کند. از سهمترین ادامات امروز 
مطبوعات کشور است. زیر با نشکیل چنین شورائی و 
مشخص‌شدن آن‌چنان ضوابسط انسقلابی است کسه 


روزناهها ر سطبرعات می‌تواننددردها زا بسدرستی 
بشکاند و همراه مردم در بشبرد انر ان قلاب گام 


پردارند 


پیش بسوی تشکیل شوراهای انقلابی اسلامی کار گران. کشاورزان, دانش‌آموزان, دانشگاهیان, معلمین, سربازان, درجه‌داران» افسران. اصناف و شوراهای محلی. 


فيه از صفحه ۱ 
مباحث ایدئولوژیک 
«كانالناس اسة و احدهء قیعت‌اللهابیین سبترین ر 
منفرین. و انزل معهم الکتاب سالحق لیحکم ناس 
فیما اختلقوافیه و ما اختلاف فيه الا الذهن اوتوه من بعد 
ما جاءتهم البیات يغبا بينهم. فهدی‌الله الذین منوا الما 
اختلفو ایر من‌الحق باذنه والله بهدی من يشار الى 
صراط ستقیم.«یقره ۲۱۳» مردم: امت واحدی بودند. 


پس خدا پیامیرانرا بشارت دهنده و انسذار دهده 
پرانگیخت و یا آنان کتاب را بمحق نازل کرد تادر 
میان مردم درباره آنچه اختلاف نمودند. حکم کنند و 
در آن اختلاف نکردند مگر کسانیکه بعد از آمدن دلاشل 
روشن, کتاب داده شدشد. بدلیل ستیزه جویی در مپاں 
خود - پس خدا آنها را که ابمان آوردشد. بسه‌آننچه 
اختلاف نمودند در آن از حق. به‌اذن خود هدایت نمود: و 
خدا آنکه را بخواهد براه راست هدایت می‌کنده 

برطبق آگاهی که از تحول ساخت وجودی: 
داریم و با نوجه به‌ظهور اراده ثر انسان و آژاد شدن از 
قبد و بسند غربسزه: بسروز اختلاف امری حتمی و 


احتناب‌ناپذیر بود بشر نمی‌توانست برای همیشه در آن 
توع از وحدت باقی بماند - از وقتی انسان آزاد شد و 
مختار گردید و انتخاب عمل و عکس العمل به‌تشخیص 
فردی راگذار شد. اختلاف سرپلند کرد. 

درست است که اعمال اولیه انسان شحت‌شاییر 
محرک‌های ذاتی و احتیاجات وی می‌باشد و در آغاز 
همه آفراد دارای یک توع محرک‌ها و نیزمندیها هستند 
- اما چون پاسخ آفراد بهآن محر کھا تا حدود زیادی 
بةتشخیص آنها از اوضاع و احوال محبط بستگی دارد 
در عمل همانند تیستند. 
اف در رفتار اولیه انسانها که مبب 


تجزیه امت واحد شد در دو عامل است: 


رشه 


اول - چسون مهار غریسزه از روی رفستار و 
عکس‌العمل‌ها برداشته شده لذا حد و انسدازه در 
بسیاری اعمال و خواسته‌ها از بین رفسته است. حسد 
نبازمندی به‌غذاء سکن, جفت, در انسان, همانسند 
زیاده‌روی و زیاده‌طلبی از 
زاده سی‌شود. مرزهای هوسها و 
خواسته‌های نفس مبهم و نامعین است و دثبال کردن آنها 
تابع عراملی نظیر آگاهی به‌ارضاع و احوال مسحیط, 
خودآگاهی بعنی اطلاع از مصلحت وجودی, و بالاخره 
امکانات و موانع -مجموع ایتها را میتوان در دو عامل 
آگاهی ر تلقی رد از ود و سحیط و تسوانائبهای ار 
محدود کرد. 

بشر پس از رها شدن از قید غرایز. تایع 
خواسته‌های مرز ناشناس خویش شد و در ارضاء آنها از 
مقتضیات محبط و امکانات خود داستفاده کرد و چون 
این ت و امکانات فردی و اجتماعی برای 
تشخیص و عمل در همه یکسان نبود - اختلافاتی در 
شیوه عمل و عکسالعمل‌ها بروز نمود اختلاضات ارلبه 
یبن افراد مربوطبهارضاه محرکها و خواستهای نفسانی 
(جسمی و سپس روحسی) بسود. همه تشخیص یکسان 
نسبت به‌حدود نیازمندی و مصالح فردی و هدفهای 
زندگی نداشتند. 


و همه در یک حد از توانائی شخصی قرار نداشته, 
دارای امکانات مشابه اجتماعی تبودند (تفاوت سن, 
موقعیت در خانواده قدرت جسمانی و مهارت در شکار 
و جنگ و...) 

این تفاوت‌ها سبب شد تجربیات افراد بشر که در 
مرحله زندگی غریزی یکسان و مشاه پود 
اختلاف 
در قابلیت‌ها و قدرت تشخیص و هدفها ر خسواسنها 
گردید. 

از این پس هر فرد یا دسته از افراد در پی تأمین 
خواستها و تمنیات خویش و رسیدن بههدفهای خود راه 
ره و رسم زندگی ویزه‌ای بررگزید- 
چون حد و اندازة نیازمندبها و خواستها از بین رف 
بهاصطلاح طفیان و شر کشی (از حدود و اندزه‌ها) آغاز 
شد و تجاوز و ظلم (از حدرد و وضمیت درست و 
طبیعی) رخ داد - خواه ناخوا اف افتاد 
و پیش از آن‌هر کس به «حق» خود قناعت سی‌ورزید و 
تازمندیها متوقف می‌ماند و از حدود خارج 
نمی‌شد و لذا طفیان و عصیان معنا نداشت ‏ .ظهور 
آراده در انسان و کسب اختیار و آزادی. با خطا و 
عصیان و انحراف - همراه است. زیاده‌طلبی با تجاوز 
همگام و تجاوز سیب خصوست و بروز نزاع و سنیز 
می‌شود - نوع اختلاف و تجاوز از یکطرف بهخواستها 
و امیال فردی و گروهی و از طرف دیگر به‌مقتضیات 
محیط پستگی پیدا می‌کند هر فرد یا گروهی از افراد از 
خواستها و تمایلات مشترکی پییروی می کنند و بنا ب 
چه امکاناتی در اختیار داشته باشند و شرابط طبیعی و 
جفرافیانی و زندگی اجتماعی جه چیز اقخضاء کید 
بنحوی رفتار می نمایند ‏ نزاعها ممکن است فردی و یا 
خانوادگی و بین گروههای یک قبیله و یا بین قبایل رخ 


نوبه خود سیب | 


جداگانه‌ای و 2 


اقراد | 


دهد وما به‌النزاع سمکن است امور بسیار ساده و چزئی 
باشد تا دعوا بر سر تصاحصب یک صید, یا استفاده از 
مبوه یک درخت با تجاوز بقلمرو زندگی یک قببله و یا 
تمایل ب‌یک زن و تظایر آن با تکاسل و توسعه جامعه 
اسانی - دامته این نوع در گیربها و اختلافات بالا 
می‌گیرد. شبوه معشت عوض می‌شود. جمع‌آوری غذا از 
جنگل و صحرا و صبد و شکار جای خود را بعداسداری 
مي‌دهد س بعداً زراعت و استقاده از زمین بیش می‌آید 
تباژمندیهای تازه خواستها و نمایلات جدیدی در 
افرد روز می‌کند امکانات فردی و اجتماعی غير 
می‌کند و و اهداف و مقاصد متفاوت و ريزگی 
پیدا می‌کند ابنهمه بر ماهیت خصومت‌ها و دسته‌بندیها و 


اختلافات اثر می‌گذارند س در هر حال امت واحسد. 
بهگروههای ماوت و متخاصم تتسیم مسی گردد و 
اختلاف در هدف, راه ثروت و قدرت. در ساره زسین و 
دام و زراعت و قلمرو و اسزار کار و نظایر آن پدیدار 
می‌گردد -- بشر از فطرت اولیه سنحرف و بر حدود و 
اندازه‌ها (حق) نجاوز کرده است - عدالت که گام 
برداشتن و رفتار کردن در مسیر (حمق) است بایمال و 
ظلم و اختلاف جای آنرا گرفته است. 

اکتون انبیاء پدازاده خدا مبعوث میشو ند و بهمراه 
آنان کتاب حاوی دلایبل روشن درباره «حق» رهدف 
درست و راه مستقیم و حاوی ميزان و اببزار سنجش و 
تضارت صحیح و تشخیمی حق از باطل نازل می‌گردد. 

هدق انییاء آنست که وحدت را بهامت باز گردانند 
و مردم را که به‌گروههای متخاصم تقسیم شد اند در یک 
امت متحد گردانند, امتی که دارای هدف و طریق راحد 
است و چون ریشه اختلاف در تشخیص‌های گوناگون. 
(پس از محروم شدن از تشخیص‌های واحد غریزی) و 
تبعبت بی‌چون و چرا از خواسته‌ه و تمایلات شخصی و 
گروهی (بدلیل نبودن مهارهای غریزی بر امیال و رت 
است. انیا به‌کمک دلائل روشن و قابل قهم و با اشاره 
شواهد عینی: سردم را به‌تشخیص درست و هدایت و 
بهتقوی (تسلط بر خویشتن و کنترل خواستها و تاپلات 
در جهت درست) دعوت می‌کنند. 

بر اساس ملاکها و میزانهایی که حق را از باطل 
متمابز می‌سازد درباره اختلاقات آنان قضاوت و حکم 
می‌کنند و از آن میان راه درست (مستقیم) زندگی کردن 
و مصالح واقعی و هدفهای بسرحق زنسدگی فسردی و 
اجتماعی را فرا راه بشر قعرار می‌دهند و در سرحله‌ای 


برای تشخیص درست این حقایق ندارد و اسیر جهل و 
خرافه و تمایلات سرکش نفس می‌باشد و بجای حق. 
باطل را میستند و بدان ای بند هستد «ولقد هت فی 
کل امة رسولاً ان اعبدوا الله و اجتبنوا الطاغوت فمنهم 
من‌هدیالله و منهم من حقت عليه الضلالة» تحل ۳۶ و 
همانا پر 
را ر دوری گزیند از طاغوت. پس از ایشان امت آنکه 
رهبریش کرد خدا و از ایشانست آنکه فرود مد بر او 
گراهی» 

دعوت انبیاء و دلائل روشن آنها بعضی را براه حق 
می‌کشداند - و یعضی که اصول دعرت را با سنانع و 
تمایلات خویش سخت در تضاد می‌بینند ب 
می‌کنند - هر کدام در یک صف قرار می گیرند و استی 
جدا تشکیل می‌دهند - این بار تقسیم جامعه به‌گررهها 
بر محور دعوت انبیاء است که هدب آنها بر قراری عدل 


پر پابه حق است» هدف از بین بردن اختلاف ناشی از 
ظلم و نابرابری است. 

همانگونه که بروز اختلاف و نزاع در بین همه اقوام 
امری محتوم است - ببعشت ابيا عوام بسرای بسایان 
بخشیدن باظلم و انحراف = ذیر است «رلکل 
امة رسول فاذا جاء رسولهم قضی بنیهم بالط وهم 
لابظلمون» ونس /۴۷ اما همه باحق و عدل‌مصوافق 
نیستند بعضتی مخالف و بعضی موافق با آن می‌شوند 
فین را قرآن تحت عنوان مستکبرین نام می‌برد 
یعنی کسانی که بهر علت زیربار «حق» نمی‌روند و بر آن 
کبر سی‌ورزند و صرفاً از و سنافع شخصی 
ستکبرین رادر ریخ 
ن (صاحبان قدرت و ثروت) تشکیل می‌دهند 
که شرح حال آنها در آینده خواهد آسد. اما اختلانات 
نوع دیگری هم بعد از ظهور انیا 
کتاب را دریافت می‌کنند ظاهر صی‌شود. 
«حق» یکی بیش نیست و اصول و سوازین 
روشن بیان شده است و میزان تشخیص حق از باطل 
به‌صحیح از سقیم ارائه شده است- بعضی از روی 
سودجوئی, قدرت‌طلبی, و کنب موقعیت و استبازات 
و پیروی از هری و هوس شخصی آنرا به‌سیل و 
منفعت خود تعیبر و تفسیر می‌کنند و با پیروان صادق آن 
به‌دشمنی برمی‌خیزد - حقایق را لوث و مشوش 
می‌سازند - در این میان کسانی که در تشخیص وضیت 
خود از حق از علایی شخصی, سودجوتیء اغراض و 
بردگیها بدوراند و دارای ضمیری پاک و وجدانی ییدار 
و غراطفی انسانی هستند-.حق را بدرستی در می‌بابند 


در بین کسانی که 


و به‌هدایت پسروردگار براه درست گام تسهاده در راء 
رسیدن به‌هدف اصیل تلاش می‌نمایند و تشکیل یک 
امت پیشرو, برگزیده و برحق می‌دهند. 

امت با گروه برحق, امت برگزیده است که آزاد از 
منافع و تمایلات سر کش تفس. با آگاهی بر هدف درست 
زندگی و شناخت صحیح از راه وصول بههدف با تلط 


بر خویش و با قبرل رسالتی که در میان سایر مردم دارد 
سس حوکت. میک 

مسئولیت چنین امتی دو بعدداره یک بعد آن آزاد 
کردن خویش از وایستگیهای غیر نوحیدی و تلاش در 
جهت خداگونه شدن است و برای رسیدن به‌ایین هدف 
ناچار از مبارزه برای تفییر شرایط و مناسبات و نظامات 


غیر توحیدی در محیط خسویش است- از ابن رو 
ولیت امت یبا خاسته و در را حق در راسطه پا 
سرنوشت خویش بهوظیفه او در توحیدی کردن نظام 
اجتماعی و فرهنگی جامعه مربوط می‌شود - بعد دیگر 
منوجه تلاشی است که باید برای رواج حسق و گسترش 
عدالت و آزادی در بین سایر ملل بشماید. امت برحق 
معمولاً نمونه و سرمشق برای سایر سردم است- گواه 
است زیرا که در عمل و رفتار ودر عقیده سظهر کابل 
حق هستند. 

در اینجاست که عناصر متشکله است یکی می‌شود 
- عنصر مردم و عنصر عقیده - امت مسردمی هستند. 
مظهر عقیده و عقبده در عمل و رفتار آن مردم متجلی 
می‌شود. 6 

«نشانه یک امت عقاید و هدفهای آنان است» که در 
عمل و رفتار فردی ودر مناسیات اجتماعی آنان ظهور 
می‌کند - و از آنجا که عقیده را فقط در عمل می‌توان 
شاهده کرد _ امت فقط با عمل خودمی‌تواند عقاید و 
اهداف خود را بندیگران معرفی کند. 

بنابراین س برای مردم در قضارت درباره یک امت 
تنها معیار قابل قبول عمل و آثار عمل و نظام و 
روابطی است که در عنیت جنانه ردر نهادها ظاهر 


بقیه از صقحه ۲ 
جنگ سرد 

چه کسانی بودند؟ گذشته از اینها آن پاسبانها و سربازان 
اآگاهی که بر روی‌مردم آتش گشودند و هزاران نفر را 
خاک وخون کشیدند از منافع چه کسانی حفاظت. 
می کردند؟ بودجه ساواک را چه کسانی تأمین می کردند؟ 
آیا کمک‌های مالی اثالالقانیانها بسه‌اشضالگران 
اسرائلی در شهایت بصورت بحب‌های ایام بر سر 
آوارگان فلسطینی فرود نیامد؟ 

- «فقاتلوا انمةالکفر» پس بکشید ب یخوابان و 
سرمداران کفر را. 


سرسابهداران زالوصفت وایسته سه‌صهیونیسم و 


و از طرف دیگر پیانگر 


است. سنای آمریکا حتی در سقابل اعدام هوبدا و 


نصیری و سایر سرسبردگان نظامی رژیم شاه ب‌صدایی 
امد. اتا ببس حض اعدام یک 


اینچنین آشکار درز 


سرمایندار وابسته به‌صهیونیسم و نظام سرمایداری 
جهانی, اینگونه دست بهاعتر اض میزند و حتی سردم 
ایران را تهدید می‌کند که در صورت ادامة این نوع 
اعدامها روابط نزدیک ودوستانه ایران و آمریکا 2 
به‌خطر می‌افتد. این روابط دوستانه و نزدیک را خوب 
می‌شناسیم فروش میلیردها دلار سلاحهای مخوف. 
غارت منابع ایران, صادرکردنجموازکشتار انتلایون 
ظفار و اریته و ... بوسیلة ارسالمزدورانارتشی بین 
مناطق, ایفای نقش زاندارمی منطقه و.... همان روابط 
دوستانه و نزدیکی است که سناشور «برده از آن سخن 
می‌گوید. روابطی که بقول رهبر عالیقدر انقلاب امام 
خمینی «روایط مظلوم با یک ظالم بود. روابط غارت 
شده با غارتگر.» 

تداوم کار دادگاههای انقلاب در قصاص به‌حق 
پبانگر خواستهای خلق مستضعف است. منطق احکام 
این دادگاهها ناشی از ارادۂ الهی است که عدل اسلادی 
را بهبارزترین وجهی در محکمة عدل عیان سا 
استقلال این دادگاهها در عملکرد انقلابی‌شان در 
پیشرفت سریع انقلاب در اسر نابردی ارتسجاع و 
ریشه‌های واپستگی بهامپریسالیسم ضروری است. 
اگر این دادگاهها را ب‌ادگستری, که خود مشکلات. 
فراوان و پیچیده‌ائی را در بر دارد بسپار ند. بدیفین 
از سرعت و عملکرد انقلابی آن کاسته خواهد شد. 
زیرا دادگستری در کل کنونی‌اش خود با کوهی از 
مشکلات و در گیریهای ناشی از سیستم دادگستری 
گلشته درگیر است. 

خلق مستضعف ما بارها انزجار ودرا از بسن 
«روابط دوستانه و نزدیک» اعلام کرده است. پشنیانی 
قاطع و همه‌جانیه از دادگاههای انقلاب, در این ایام که 
حتی از جانب امپریالیسم آمریکا و نوکران وایسته‌اش با 


است که مظهر واقعی آرمانها و معبارهای اسلامی بوده و 
در راء نحقق هدفهای اسلام که استقرار یک جامعه 
توحیدی و ساختن انسانهای خداگونه است حر کت 
می‌کند. 

بنابراین اصل که جز عمل راهنما و سرمشق 
موثری وجود ندارد و است هم بسدون سرمشق عملی 
نمی‌تواند در راه تحقق هدفهای خود گام بردارد از 
اینجاست که هر امنی را سرمشقی با پدیگر سخن امامی 
بايد سرمشقی که مظهر عالی همه ارزشهای مکتب باشد 
رسول ارم سرمشق و نموته عالی مکتب برای امت 
(خزب) اسلام آست - زرا در همه حال در انذيشة و 
رقتار تجسم و تجلی عینی آرمانهاء ارزشها و سعیارهای 
مکتب برد امت اسلام هم تنها در صورتی می‌تواند 
گواء نمونه و سرمشق برای مسردم بساشد که در همه 
جنب‌هاء در عمل و رفتار خود و در سناسیات اجتماعی و 
روابط دسنجمعی مظهر عالی ارزشهای ترحیدی باشد 
تنها در ایتصورت به‌رسالت خود یعنی شهید بودن پر 
مردم عمل کرده است. ۱ 

مر کذلک جملناکم است رسطاً اتکونوا سهسداه 
علی‌الناس و یکون الرسلول علیکم شهیداء 

امتی چنین پیشرو و پیشتاز و نمونه ر شهید که از 
انسجام کامل برخوردار است بر اساس وحدت عت 


در مسیر واحد و پسوی هدف واحد در حرکت- ممکر 
افرادش 
و سودجوی و برټری جولی و نع و 


است در اثر پیروی از اغراض شخصی 
به گمراهی 
تمایلات خصوصی را بر پیروی از حق شرجیح دهند 
بلافاصله بهاختلاف و نفاق دچار سی‌شود بسعضی 
می‌کوشند حت را وسیله جلب منفعت شخصی و کسب 


زه قرار دهند و دیگران را شریب 
دهند و پیرو خود سازند و بر آنها مسلط شوند و از آنها 
بهره کشی کنند و به تبعیت از وسوسه فسزونی‌طلبی و 


موفقیت وامتیازات 


سروصدا مرد تهمت و افتراء قرار گرفته است. لازم ر 
ضروری است. اینک که دادگاههای انقلاب اسلامی در 
راہ گستن این «ررابط» یا بهتر بگوشیم زنسچیرها 
قاطعانه و یگیر تلاش می‌کنند 

این تلاش را هرچه بیشتر ارج نهیم 


3 ۳ 
دعوت به راهسماتی 

دعوت برای شر کت در رامبیمائی جهت اید 

مواضع ضد امپرياليستي رهبر انقلاب و حمایست از 


دادگاههای انقلاب اعتراض به‌سیاست نجاوزکارانه 
امریکا 

ما روابط با آمریکامی‌خواهيم چه کبم 

ررابط ما با آمریکا روابط یک مظلرم با 

یک ظالم است و ررابط غارت شده با 


از جانب دشمن سنجید. عکس‌العمل شدید مسحافل 
امپریالیستی در سنای امریکا نسبت به‌اعدامهای انقلابی 
درایران اهمیت کار دادگاهها را آشکار می‌سازد. 
استممارگرش به‌عبان میبیند که 
علیرغم همه توطه چینی‌ها, تحریکهاء و نفاق افکنی‌هاد 
روح انقلاب خلق زنده است. و در کار دادگاههای 
انقلاب ر اعدامهای انقلابی خائنین پسملکت, مزدوران 
استعمار. عمله استبداد, شکنجه‌گران و آدمکشان و 
غارتگرانبی‌لمال, سرمایهداران اب 
و صهیرنیسم و همه مقسدین و 


امریکا و متحد 


است. 

این روح زنده و بیدار در چهسره انقلابی و 
موضع‌گیربهای قناطع و ضد امپرالیستی رهبر انقلاب 
متجلی است. 

بی‌شک هر گام وفری که علبه فوذ ربکا و منافع 
استعمارگران پبرداشته شود آتش خشم اهری مئان را 
شعله‌ورتر می‌سازد. آنها بر اقدامات توطله‌گران خود 
خواهند افزود اسریکا هیچ فرصتی را برای س رکوبی 
انقلاب از دست نخواهد داد و در این راه از همه 
امکانات خود در داخل و خارج کشور بهره خسواهد 

خشم محافل سرمایه‌داری و صهیونیستی امریکا و 
دیگر ممالک استعماری از اعدامهای انقلابی معبار 
درستی برای سنجش اقدامات اساسی و انسقلایی در 
کشور است. امام خمینی رهبر سازش ناپذیر و اننقلایی 
مين خود جواب 
سنای آمریکا دادند مسیر آي 


انسقلاب را مشخص 
ساختند. مسیری که ه‌قطع کامل نفوذ سیاسی اقتصادی 
و فرهنگی استعمار و سرمابداری جهانی منجر خواهد 
شد. پسیروزی در چنین سبارزه عظیمی وابسته 
بههوشیاری و اتحاد خلق مسلمان ایران است عربده‌های 
نفت‌خواران و غارتگران بین المللی مسردم مسبارز و 
قهرمان ما را نمی‌ترساند ملت اران قدرت خود را در 

بقیه در صفحه ۷ 


برتری‌جوبی دست بهظلم و تجاوز دراز کد در نتیجه 
ات واحد بهم پبرسته دچار تناقض و تضاد درونی 
می‌شود - استحکامآن از بین می‌رود و چون طنابی که 


رشته رشته شده است بزودی باره می‌گردد و امت رو 
بنابردی می‌گذارد. 

در طول تریغ آمم بسیاری در تتجهاقتدن در سیر 
گمراهی ر ظلم و ستم و قساد و شرک و آلوده شدن 
به‌اغراض شخصی و اسیر شدن و وسوسه قسدرت و 
نروت و استقلال و استکبار - یک‌یک به‌انحطاط و 
سرانجام هلاکت افنادند 

بر اساس این سنت‌های لا تفر الهی است کسه 
خداوند امت اسلام را از افتادن در سبیر امتهای منحرف 
گذشته برحذر می‌دارد و از پیروی از اغراض شخصی و 
دچار شدن به‌نفاق و تفرقه پرهیز مي‌دهد. 

«ولاتکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکانا». 
تتخدون ایمانکم دخلاً بینکم آن تکون امت هی اربی من 
امةه انما يبلوكم الله به و ليبنن لکم يومالقيمة 
ماکتمقیه تختلفون نحل ٩۱‏ 

و چون انکس که رشت خود از پس تایدن. په را 
قطه‌قطمه کند. نبانید که قستهایتان زا بین خودتان 
دستاویز فریب کند برای آنکه گروهی بیشتر از گروه 
دیگر باشد ‏ حق اینست که خدا شما را با تقسی‌ها 
امتحان می‌کند - و روز قيامت مطالبی را که در مورد آن 
اختلاف داشنند برایتان بیان می کند. 


آرتش‌را فرا موش نکنید 
در مالاتی که ر رابطه با ال اتش در 
نشریه است (شماره‌های ۰۲۰۱ ۳) 


آمد, بحت پیرامون ایجاد یکم ارتش اسلامسی و 
عردمی مطرح شده, در مجموع آنچه که در دویاره سازی 
ارتش و ایجاد یک ارتش اسلامی بررسی شده: در سه 


بخش میتوان خلاصه کرد. که عبارتند از نصفی ارتش. 


ایجاد مناسپات نوين و سیاسی نمودن ارنش. هر یک اژ 
این بخش‌ها با ضوابطی مشخص و معین گردید, امادر 
این روزها بحث پیرامون ارنش نه تنها به حاشیه کشیده 
شده بلکه تا حدودی فراموش گردیده است, جائیکه 
تصفیه در ارنش که باید شامل تمامی عناصر فاسد و 
وابسته پهرژيم گذشته شود تنها در ابعاد بسیار محدود. 
آنهم در سطح شعدادی از اسرای ارتش سانده: وچنین 
بنظر می‌آید که پاک‌سازی ارتش از این عناصر را تنها 
در همین سطوح پایان بافته داشته‌اند. حال آنکه اقراد 
زیادی از عناصر فاسد و وایسته ب‌رژیسم گسذشته در 
سطوح مختلف و با درجات پاین افسری و یا حلی غبر 
آفسر تهتنها تصفبه نشده‌اند, بسلکه همچنان با همان 
روابط سعی در ایجاد مناسبات گذشته در درون ارت را 
دارند. تفیر مناسبات حاکم گذشته که ناشی از اطاعت 
کورکورانه بوده. هنز آنطور که بايد انجام نگرفته و 
روابط پر سنل دردرون ارتش چندان تغیبری نسیافته 
است. در رشد فرهنگ سیاسی و آموزش سیاسی ها در 
برگزاری چند سخنرانی,آنهم نه بطور مداو برنامه 
شخصی اعلام نشده است. اگر آنهمه خواست‌ها وا 
برنام‌ها در جهت ابجاد یک ارتش اسلامی نادیده گرفته 
شود و پساک‌سازی ارتش از عناصر فساسد و آلوده و 
وابسته بمرژیم گذشته ادامه پسیدا نکنند و آمو 


ایدئولوزی س سیاسی برای تغیر مناسبات درونی ارت 


می‌آبد که از تسوجه به‌سناشل ارتش کاسته شده. وا 
جهت‌گیری در برقراری همان سناسبات گذشته آغاز 
شده. چنانکه چندی است که سمی در با 
از همافران مبارز رغیر نظامی نمودن آنها را دارند. 
اگرچه در نظام گذشته بازخرید شدن و از لباس نظامی| 
بیرون آمدن, خواست عده پیشماری در ار 


بنظر می‌رسد با برخورد غیر اصولی بعضی از سقامات 
در نیروی هواثی سمی به‌اخراج این افراد می‌شود. بابد 
پرسید تصفیه در نیروی هوای از همان امرای وابسته وا 
دیگر افسران فاسد تا کجا صورت تحقق پذیرفته است!؟ 
که اکنون در جهت بازخرید هماران پرداخته‌اند. دنبال | 
نمودن مسال ارتش تا ایسجاد یک ارتش اسلامسی وا 
مردمی و تصفیه و تغییر سناسبات دروشی و همچنین| 
آموزش ایدئولوژی - سیاسی در ارتش بر نام‌هایست 
که هر روز پاید همه سردم شاهد گسترش و پیشرا 
در درون ارتش خریش یاشند. س 


کدام‌طقوق 
غرب آن بوده است که با بسط حقوق بشر و دمو کراسی 
در کشورهای جهان سوم روی خوش شان ندهد. زرا 
آن را تهدیدی برای منافع خود می‌دیده است. مسوضوع 


بقیه از صفحه | 


ررشن است. اگر مردم این کشورها سرنوشت خود را 
در دست گیرند و حکومتی دمکراتیک بر سر کار آورند. 
طبیعاً غو اقتصادی غرب و قراردادهای تابرار در 
معرض خطر قرار خواهد گرقت.... وقتی بهابین آساتی 
میشود با حکوست‌های خود گامه و بدون ریشه سردمی 
براه آمد. چرا به‌شوع دیگرش مبدان داده شود 

حکومت بی‌ررشه از نظر سوادگرهادر حن دارد: یکی 
آنکه بعلت بی‌ریشگی بیم زده است و بدنبال پشتیبان 
یین‌المللی می‌گردد که این پشتیبانی از طریق معاملات 
سهل و آسان سیتران دست آورد. دوم ابسنکه چون 
خودش خود را بر سر کار آورده در براپر سردم تعهد 
اخلاقی ندارد. پس... خبلی راحت میشود با او سروسر 
برقرار کرد. غرب در ارزیسابی‌ای که از نسظام‌های 
حکومتی خارج دارد تابع این اصل است که از هر یک 
چه اندازه میتوان استفاده اقتصادی برد. در واقع یک 
کشور خارجی یک «راحد اقتصادی» است و سبزان 
اعتبارش وابسته است به‌سقدار استعدادش دز انضاء 


قرار داد. درجه بشردوستی و اصلاح طلبی و متر قی‌بودن 
حکومت محلی نیز از نظر غرب. بسه‌همین 
«میزان‌الحرارة» قراردد. ربط پیدامی‌کند... برای ابن 
منظور نا بتونند دستگاه ارتباط جمعی و روزنامه‌های 
خود را نبز تحت تأثیرمی‌گیرند. اصل «عدم مد اخله در 
کار کشورهای دیگر» هميشه بهانه خوبی بوده است 
برای چشم بر هم گذاردن به‌فسجایمی که در بسیرون 
می‌گنرد. و اصل «همدردی انسانی» وسیه‌ای برای 
«گروکشی» و هر یک از ابن ذو را بهجای خود مبشود 
بەچنېش آورده 

اینبار. ببهانه «انسان دوستی» است که توطته آغاز 
شد مطبوعات و ارگانهای رسمی و غیررسمی غرب 
میخواهند زیر عنوان «حقوق بشر» و بطرقداری از آن, 
حقوق بشری خلق آیران را نفی کنند, توطنه, خیلی تازه 
نیست. آغازگرش «جیمی کارتره بسود که بسا طسرح 
استماری آن خواست هم برای مت امریکا پس از جنگ 
ننگین وتنام و قضبه نگبن‌تر «وانر گیت» اعاده حببّت 
بکند وهم آنرا بعنوان سلاح برندهای علیه بلوک شرق 
مخصوصاً شرروی, در روابط قدرت, بخدمت گیرد. 
سیاست دفاع از حقوق بشرش را با اعتراض 
بسحاکمه‌های روشتفکران ناراضی شوروی آغاز کرد 
سپس آنرا به‌ایراد نصابحی در مورد «فضای آزاد 
سیاسی» به‌رهبران کشورهائی که ملنهایشان از اختناقی 
کهنه رنج می‌بردند. جاشنی زد. اما ساهّت ابدئولوزی 
کارتر خیلی زود. هنگام سفرش بهایران در دیماه ۵۶ بر 
همه روشن گردید: وقتیکه از شاه بعنوان یک اندیشمند 


و کسبکه «مدافع خوب حقرق بشره است نام برد! 
کارتره در شرایطی آن سخن را گفت که هزاران 
انسان از جوان و پیر زن و مرد در زندانهای قرون 
وسطائی شاه شکنجه میشدند و تا آنوفت صدها تفر ازین 
زبدگان خلت ما بحکم پیادگاههای نظامی پا سحاکمانی 
بی‌پایه و سری به‌جموخه اعدامسپرده شده بسودند یا 
به‌اشکال گوناگون در کوی و برزن با زیر شکنجه شهید 


مردی از شدّت فقر زن و 


ميشدند. زمانی بود که در 


فرزندان و خودش را کشت و بر دیوار با ضون نوشت: 
«ای آریامهر ما گرسنه‌ایما...» مگر شکنجه و ترور و ففر 
را اصول حقوق بشر تقبیح نکرده بود؟! (مقدمه و ماده ۵ 
اعلامیه جهانی حقوق بشر). 

اکنون, پس از پیروزی انقلاب, دنباله‌روان کارتر. 
سأله تجاوز بمحقوق بشر را سخصوصاً بخاطر احکام 
دادگاههای انقلاب ایرا کشیدهاند. چیزی که اگر 
برایش توجبهات سیاسی - اقتصادی و سودجویانه 
فرض نکتیم و برای «غرض» در آن جانی قائل نشویم 


نیست که مقا‌ها و ار گانهای 
معترض در شرایط اختناق آریامهری کمتر هوضع 
زندانیان سیاسی ایران و احکام دادگاههای نظامی و 
شرایط خفقان دوران سیاه بهلوی پرداخته‌اند و تنها 
سال گذشته بود که بعد از سالها اعمال شکنجه در 
زندانهای شاه - شکنجه‌هانی چون ازه کردن پا 
کورکردن چشم. شوک‌های عصبی و سوزندان بدن با 
اجای - سازمان عضو بین‌المللی در گزارش خود 
«درباره شکنجه خود چند صفه‌ای را نیز به‌زندانپان 
سیاسی ایران اختصاص داد. 

لزومی نیز در اینجا به‌تذکار نیست که پسرسیده شود 
آیا اکئون تنها مورد دفاع از حقوق بشر اعتراض علیه 
احکام دادگاههای انقلابی ایران است؟ دفاع از حقوق 
مت نیکاراگرثه که بیش از جهل سال است زیر سلطه 
یک دیکتاتوری استشمار و شکنجه سبشود؛ دفاع از 
حقوق و آزادیهای سردم آرزانتین که سالهاست از 
حکومت ژنرال ویدلا زجر می‌کشند و جوانان آرژانتینی 
قیف و شکنجه میشوند یا ناپدید, 


دستعدسته همچنان یا 


با دقاع از خلق سیاهپوست افریقای مرکزی که اید 
حکومت ارتجاعی امپراطور بو کاسا را تحتل کند و 
شاهد تمایش کسی قدرت ار باشد. دفاع از حقوق بشر 
نبست؟ ابن سأله که شرکت‌های چند سلیتی اسریکای 
۵۰ درصد نروت‌های جهان را بهمردم امریکا که فقط ۶ 
درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند. هده می‌کنند و در 
عوض مات شبه قاره هند-نسمونه‌اش ابسن روزها 
بنگلادش - و بسیاری از مأت‌های افربقا از گرسنگی 
مرگ تدریجی را انتظار میکشند. ارتباطی به‌حقوق بشر 
ندارد؟ تحویل اسلحه از سوی کشورهای بزرگ صنعتی 
چون فرانسه بهدولت آفریقای جنوبی که سیاست آپارتید 
(جدائی نزادی) او از سوی همه مسجامع سین المللی 
محکوم شده با اصول حقوق بشر سازگار است؟119 

اینست که بقول بابکرسین جامه‌شناس 
سنگالی: «عمل جاری و تقریاً هر روزه شکنجسه, 
ناپدیدشدن زنان و صردان بی‌گسناه. انسهدام جسمی و 
فرهنگی خان‌ها. توقیف‌های خودخواهانه شهروندان 


خلی‌های 
اتا 


قاره‌های افربقا: اسریکای لانبن و آسیا است, 
اینها) این اعمال آین تجاوزات گسترده به‌حضوق بشر 
«در زمره اخلان حسنهء قرار می گیر ند و وسابل بزرگ 


خبر که متامتفانه در اختبار انعصاری غرب است بدلیل 
عادت کردن به‌آنها. خیلی کم و بطور شانوی درباره‌شان 
سفن می‌گونده" ل ۳ 

ولی سوای اینها. سأله بهمتر اینست که تبلیغات 
مقامات و ارگانهای معترض بهاحکام دادگاههای انقلاب 
حتّی براساس اصول پذبرفته ده حقوق شر نیز قال 
دفاع نیست. و این ار وقتی سیب شگفتی سبشود که 
می‌بينيم از جمله مسعترضین جمعیت‌ها و گمیه‌های 
حقوقدان را نیز هستنداو گرنه اعتراض سخنگوی کاخ 
سفید بعنوان یک مقام رسمی امریکاتی به‌احکام مزبور و 
دم‌زدن از حقوق بشر مو تقجبی نیست! 

اینگونه دفاع از «حقوق بشر» ناشی از برخوردی 
کاملاً یک بعدی بسهحقون بشر است. عدم تسوجه 
ب‌یکپارچگی مفهوم حقوق بشر اگر معلول چهل نباشد 
متبمث از تجاهلی است که جز بهتوطته برای حفظ منافع 
اقتصادی در ررابط قدرت. قابل تعبیر نسميباشد. از 


عبداله ملایری 
دیدگاههای اساسی 
حفظ 
دساوردهای انقلاب 


تهبه کار برای بیکاران و تجدید فعالیت افتصادی 
کشور در آسنانة چهارمین ساه انسقلاب یک سأله‌ی 
اساسی در مقاپل ما است. با همه‌ی غافلگیری که شتاب 
انقلابی در نیمه دوم سال گذشته داشت اکنون که دولت 
تسقریباً بر اوضاع مسلط است دیگر جسابی بسرای 
عذرخواهی ر تعلل باقی نمانده است. چرا این سوضوع 
چنین ضروری و حتی وخیم شده است! 


مستضعفین تکیه‌گاه انقلاب 
انکار تمی‌توان کرد که نیروی انقلابی ماس رکب از 
از داش آموزان, دانشجویان, کارمندان: کبه. 


قشر 
کارگران, روشنفکران و روحانیت مترقی ‏ انقلابی 
نقش سازنده خسودرا در همان تشکل نیم‌بند و در 
اعتصابها و موضع‌گیربهای روشن در مقابل رزیم سایق 
بخوبی ایفاه کردند. ولی نقش قاطع انقلابی مردم کوچه 
و بازار که با زبان مشترک اسلام وارد صحنه کارزار 
شدند بر تارک هر اقدام انقلابی سا پبروشنی خور؛ 
می‌درخشید. اگر آنها نبودند هیچ نسیروی پسیشتازی 
بتنهائی نمی‌توانست بار سنگین جنبش سردمی سا را 
به‌منزل برساند. همین مردم کرچه و بازار بودند که انبوء 
شهیدان دوره ا بیست‌ریستجساله را در طبق 
اخلاص براه الله ثار کردند و با ییسایمردی خود و 
اسر رهبر انقللابی خود یکی از 


همصدائی و همیاری پ 


بزرگترین حماسه‌های تاریخ را بوجود آوردند. 

آینان ستمدیدهترین و سحروترین اقشار سردم ما 
بودند که از سواده تحصیل علم, آمسوزش حسرفه‌ای: 
فرصت اشتغال. حداقل بهداشت و درسان و در بسیاری 


این محرومیت در قلم. بیان و حنی شصر هم نمی گنجد. 
پاید به‌جنوب شهر تسهران, بسه‌زاغه‌هاء بسه‌روستاها و 
به‌شهرهای دور و نزدیک کشورمان رفت و سردمی 
پاکنهاد و پایمرد و صمیمی رادید که چگونه ودر چه 
نفری‌شان تنها در اطاقی 


موتور انقلاب اسلامی ایران بوده‌اند. اینان ذیحق‌ترین 
مردم به‌هر ریال از درآمد تفت و مالیات و سنابع دیگر 
کشورمان هستند. هیچ مرجمی و هیچ مسئُولی نمی‌تواند. 


لحاظ ماهوی حفوق بشر نتھا اظر بر بشر بمفهوم قردی 
آن نیست. مجموعه اقسراد در سیمای یک مات نیز 
مشمول حقوق سزبورند. از دبدگاه حقوقی. یکی از 
اصول مورد قبول جامعه ین لللی وصل «حق خلق‌ها 
در تعبین سرنوشت خویش» میباشد که به استنمارزدانی 
و کسب استقلال سباسی و اقتصادی در جهسان سوم 

المللیداده است. منون حقوقی سقبول 
ای ملل جهان چون «اعلاسية جه انی 
حقوق بشر» ر «پیمان‌های بین‌المللی» دربارة «حقوق 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» ر دربار؛ «جقوق مدنی 
و سیاسی» همانگونه که حقون «فردفرده بشر را تضمین 
کرده حق ملت‌ها را نیز در مفهوم بکپار 


ای پوت 


عمومی است» [ماة ۰۲۱ بند ۳ اعلامیه) و «همه خل‌ها 
حق تعیین - 
حق. آنان آزادنه مسوقعیت سباسی خود را شعیین و 
پبشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ودرا 
تضمین می‌کند..»(ساة ۱ پیمان بینالملی دربساره 
حقرق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی| توجه بهداراده 
عمومی ملّت» و به‌اصطلاع سانة ۴ پیمان اخبرالذکر 
«سعادت عموبی در جامعه‌ای دسوکراتیک» آنقدر شده 
که میتوان گفت بسرتر از حقوق قسردی بشر است. 
بنابراین. در شرابط کنوتی که دولت جدید انسفلایی 
جایگزین دولت استبدادی سابق شده. خبلی طبیمی 
است که بدلیل اصول. سرنوشت ملت خویش را نعین 
را که تفع عموم مت می‌داند اجام دهد. در 
ینسورد ماد ۴ پیمان بین العللی راجع بهحقوق مدنی و 
سیاسی قابل نوجه است: «در موردی که یک خطر 
عمومی استتنائی موجودیت سأت را شهدید می گند 
دولت‌های عضوو پیا میتواندآنطور که موقب 
اقتضاء دارد. پا ذقت, تداییری اتخاد کنند که استنئی بر 
ینی شده در این پیمان باشد..» 

در اینجا: سأله «خطر عموسی» مطرح است که 
موجودیت ملنی را نهدید کند. در این حال, نه فقط خود 
دولت ذنیفع بلکه همه دولت‌های عضو پیمان سی‌توانند 
آنطوریکه شرایط افتضاء می‌کندتداییری ببندبشند که 
استخناعاً تعهدات پیمان را هم در حقوق فردی بشر - 
فاده بگیر. در شرایط کننیسیاسی اپران چه خطری 


سرنوشت خویش را ذارند. بر اساس آینن 


تعهدات 


و نباید آننرا ندید 


در مد نظر دارن. 


بگیرد همچنانکه امام همواره آنانر| 


برای این ستمدیدگان چه می‌توان کرد؟ 

در هیجان و شتاب انقلاب اسلامسی ما در سال 
گذشته همه ناباوری و ترس که ستم پهلوی در این سردم 
برجود آورده بود جای خودرا به‌ازجسانگذشتگی و 
کوشش خستگیناپیرآنلبی داد. این خصیصه با همه 
فضیلتهای انسانی که با خود آورد یک سرمایه شد که در 
اختبار رهبران انقلاب و دولت سوقت بود و هست. آیا 
این فضیلت رادر مردم کشورمان دبدهایسم؟ آیا نکر 
کرده ایم که در سابه ایمان به‌اسلام و یک رهبری قاطع و 
از خود گذشته یک تحول اخلاقی و معنوی را یک‌شبه 
طی کرده‌ایم؟ آبا از ابسن دگرگونی انقلابی در جهست 
ساختمان جامعه درهم ریخته خود سود برده‌ایم؟ 

در طول کمتر از سه‌ماهی که از انقلاب اسلامی ما 
می گذرد مقداری از این هیجان انقلابی و فضائل ناشی 
از آن فروکش کرده ولی هنوز هم مقدارقابل‌توجهی از 
آن باقیمانده است. چگونه می‌توان این فضائل را تادسر 
نشد دریاییم؟ در جاممهایکه یک عده قا 


بر سی‌وینج 
میلیون حکومت می کرده اند با قوانین و آلین‌نامه‌ها و 
معیارهای گذشته نمی‌تران قدمی در راه حسق برداشت. 
اگر چنین شود راهورسم گذشته و قدرتمندان گذشته و 
را که سنگر امپربالیسم بوده‌اند زیر 
چتریکه محرومان و ستمدیدگان گسترده اند پثاه داد ابم 
اکنون که کار ما ه‌جای باریکی رسیده و نطفه یک 
بحران اقتصادی با عواسفریی و فرصت‌طلبی عواسل 
خودی و بیگانه ضد انقلاب بسرعت شکل می گسپرد 
چاره‌ای جز مواجهه مستقیم با سائل اساسی نظام 
اقتصادی نیست. لذا برای حفظ دستآوردهای انقلاب و 
حفظ تکیه‌گاه اصلی آن که مستضعفین هستند و حف ظ 
نداوم حر کت انسقلابی اقسدام در زسیه‌های زیسر 
اچتناب‌ناپذیر بنظر می‌رسد: 
۱- اعلام چارچرب سیاست انقلابی دربرة مالکیت 
واحدهای بزرگ و کوچک صنمتی که بعلت 
وایستگی و دسیسه‌یازی مسذیران وصاحبا 
هم‌اکنون در معرض تعطیل بوده و زمینه یک بحران 
عمومی را فراهم می‌آورند. دز این میان شر کتها و 
بانکهای خارجی در ایرن م‌بایستی سلی شود و 
بدقت زمیههای قطع وابستگی صنایع ما فراهم 
گردد.اقدامدربارة بانکها که نظام اعتباری آن و 
نرخ بسهرء و کارمزدشان در جهست حمایست 
سرسایهداران بسزرگ تسنظیم شده حسرکت 


سرمایهداران 


عمومی‌تر و بزرگتر از ضد انقلاب برای مت ایهفن وجود 
دارد؟ ۲۵/۰ سال ظلم و اختناق را مردم ایران پا گوشت 
و پوست و جان درد کشیدند زیسرا نستوانسته ودند 
دستاوردهای نهضت ملی مصذق را حفط کنند و آنطور 
که باسته بود نقشی ضد آنقلاب را دربابند و ریشه نش 
سازند. طیمی‌تر و عادلانه‌تر از این نبست که «امّه کفره 
- سررسداران ظلم ر استیداد - و سلاء طاغوت»- 
عاملان نتگین ارتجاع س و مترفین و مستکبرین شناخته 
شده, دستخوش خشم انقلابی خلق شوند و دادگاههای 
انقلاب آنان را طبق اصولی که شروعبت ملی دادند 
محاکمه تمابند. 

تصوّر بعیدی خواهد بود که طرفداران حقوق بشر 
به‌نفس اعدام جنایتکاران و خبایت کارانی چون نصبری, 
هویدا و القنیان اعتراض داشته باشند (ساده ۶ بند 1 
اعلامبة) و جرالم چنین کساشی از بدترین جسرانمو 
جیانات حوب شده مشغول استنانات حقوقی 
اعلامیه میشوند. در شرایطی که صهبوتیسم بحنوان یک 
نظام نزادیرست از سوی مجامع بین‌المللی چون بونسکو 
(در ۱۹۷۴) سحکوم شده است چگونه مسیتوان اعدام 
ابلقانیان را کسیکه از سوی نخست‌وزبر اسرائیل «یک 
صهیونیست خسوب» شمرده شده, کسیکه سالیان دراز 
سردم متصعف را استتمار کسرده و چه از طریق 
جاسوسی و چه با خارج کردن غنائم ملت فقیر ابران 
«به‌دولت اسراثبل خدمت کرده خلا آصول حقوق بشر 
داست؟ 

بابراین, تنها انتقادی که از سوی ستعرضین قابل 
تصوّر است در مورد جنبه‌های شکلی کار دادگاهها است. 
سرعت محاکمه و عدم حضور وکیل... آنا کیست نداند 
که هر انقلابی شرایطی استتنائی بوجود می‌آورد (مادة ۴ 
ذکر شده پیمان بین‌المللی) دادگاههای انقلابی. بدلیل 
ماهیّت خود. نمیتوانند مسلاحظات دادرسی عادی را 
رعایت کنند. و گرنه انسقلایی دادرسی‌های 
غیرعادی و استتنی را حثی خود نظاهای حقوقی در 
مواردی موجه می‌شمارند. شرایط زندانها را اخراً 
گررههای گوناگون انسانی و حقوقی سنجمله «کمبته 
حقوقدانان دمو کرات» دیدء‌اند و در گزارشات خویش, 
انسانی و متنی پر موازین حقوقی وصف کردهاشد. 
تحقیقات کامل در مورد جرائم انتسابی بعمل مي‌آید. 


ساختمانی و زمینهای کشاورزی بابد تکمیل گردد. 

۲ اعلام حدرد مالکیت‌های صنعتی و بانکی و 
کشاررزی مشمر ثمری نخواهد بود مگر آنکه اداره 
این مؤسسات و مالکیتها تحت رهبری یک «شورای 

کارگاه» با شارکت فعال کارگران و 
کارمندان و سهندسان ایسن راحسدها ودر یک 
چهارچوبه برنامه اتتصادی که از طرف دولت تنظیم 
و اعلام می‌گردد تأمین شود 

۳ب توجه جدی به‌وضع پیشه‌وران و صاحبان صنایع 


مدر 


دستی و کارگاهی و دهقانان بی‌پتاه در سراسر 
کشور. اینها که قراردادی با دولت نداشته‌اشد که 
حقوق و مزایا و پاداش نوروز خودرا مطالبه کنند 
پبدادرسی احتباج دارند که کار گاههایشانر | درباره 
براه بیندازد و آنها را در مسیر فعالیت اقتصادی 
کشور قرار دهد 

۴- توجه فوری به‌سأله مسکن, تعین حدود مالکیت 
در مسکن (از نظر تعداد). ملی کردن زمینهای ب ایر 
در محدودة شهرهاء ارائه اعتبار ارزان قیمت 
مسکن, ساختمان منازل درخور نباز و فرهنگ 
متضعفین در سراسر کشور. 

۵ گام نهادن در راه ایجاد صنایع مادر زنده کردن 
صنایع بومی و کارپذیر و صنایع مسحلی وابسته 
به‌کشاورزی و ندگی ابرانی با کالای 
ایرد 

این راء‌حلها باید جدی, اصیل و صادقاه 
تلقی گردد تا ضمن جلب حمابت مستضعفین سد 
راه اخلالگری و دسیسه‌بازی عوامل ضد اتقلاب 


نیز بشود. 
آیا راه ما در حل آین مشکلات هموار است؟ 
هیچکس نمی‌تسواند ادعا کسند که حتی یکی از 

تصمیمات انقلابی که فراراء دولت موقت و شورای 

انقلاب قرار گرفته آسان است. بیشک ازوم دخالت و 

مشارکت جدی کارکنان سوسسات در مسدیریت 

دستگاههای تولیدی و خدمتی و دولتی بر پسیچیدگی 
راءحلها خواهد افزود. بسدیهی است راه‌حلها در 
بخشهای صنعتی خصوصی و صنعتی دولتی» در 
خدمات, در کشاررزی و در کارگاههای کوچک متفاوت 

خواهد بود. ولی اصول زیر سی‌بایستی بدقت رعایت ر 

گنک 
اول باید توجه داشت که اعتبارات جدید که از 

ثروت ستمدیدگان فراهم می‌شود در اختبار صدیران و 

سهانداران گذشته قرار نگیرد. 
دوم نظام اداری درلت می‌بایستی در نقش راهنماء 

معلم. مشوق و چاره‌ساز شورای مدیریت کارگاههاوارد 


غالب محکومیت‌ها بر اساس اقسرار خود مسچرمین 
صورت می‌گیرد. در تعیین مجازات‌ها نه فقط عدالت که 
انصاف نبز در نظر گرفته بر اساس دستور رهبر 
انقلاب, نه فقط هبج اهانتی ه‌زندانیان نحیشود بلکه 
کمال خوشرفتاری و احترام تا قطعّت جرم بعمل می‌آید. 
و حتی‌المقدور سمی‌می‌شود تکلیف آنانی که احتالا 
بی‌گناهند هر چه زودتر روشن شده آزاد شوند. چرا 
مدعبان حقوق بشر به‌لیست آزادشدگان نسظری 
نمی‌افکند!1 

بدبهی است که در کنار مسالل شکلی دادگاههاء 
لازم است دولت نلای, آنطور که بابس است وضع 
بازماندگان سحکومین نیز که هیج سئولیت مجرمانه 
ندارنه بگوته‌ای متصفانه لتضات کسردهبسیدار و 


نوراندیش باشد. 
مدعیان طرفداری از حقسوق بشرءاگسر بسجای 
«غرضه الصاف اشند نه فقط روش دادگاههای 


آنقلاب را «خشونت» تفی نخواهند کرد بلکه آتر|بعنوان 
بیان «اراده عمومی خلق ابران» مصداقی از «دضاع از 
بشر» خواهند شمرد. هم سنگ کردن احکام 
دادگاههای انقلاب ایران در مورد کپفر خیانتکاران و 
کاران, با احکام دادگاههای شوروی در سورد 
روشتفکران ناراضی شد اختاق نهم در چهارچوب 
مدفاع از حقرق بشر» ب‌بهره از کمترین پابه حقوقی و 
اسای انت 

اگر برداشت و عملکرد از حقوق بشر, همانگونه که 
بایسته و ایسته است باشد. همواره 


ان آثرا بعنوان 
«یک نهاد اساسی انسانی» محک قرار دادهعلی هر 
گونه اسنبداد. استثمار و استبعاد بکار گرفت. چرا که 
«دفاع از حقوق بشره بمفهوم حقيقي‌اش اساس همه 
مذاهب الهی و مکاتب اخلاقی است. 


۱- آیات ۱۰۸-۱۰۷ سورة قوب 
۲ محمدعلی اسلامی ندشن ذگیرستائب حقسوق بشر در 
جهان سرم - چاپ داوربناه. سهر ۱۳۵۷. نهران -صفحات 
r‏ 


٣ے‏ مقاله 
۷ 


بشر وحقوق بشر پست‌تره در لوموند ۲ ژانبه 


میدان شود و آنها را قدبهقدم به‌رسوز کار و مشکلات. 


صنعت و با خدمت معینی و به‌باژارهای داخلی و 
بین‌المللی آشنا سازد 

سوم دولت می‌بایستی هرچه زودتر چهارچوب 
سیاست اقتصادی خودرا روشن سازد تا از اعمال 
سلیق‌های شخصی وزراء ومتصدیاندوتی که موجب 
ناهم‌آهنگی‌های جدی خواهد شد جلوگبری شود. 

در هیچیک از این سال نسمیتسوان انستظار 
راء‌حلهای سالم و بی‌عیب و نقص راداشت. تکیه بر 
مردم مستضعف سملکت و انخاذ یک روش صادقانه و 

رششی خستگی ناپذیر در اصلاح تقاط ضعف راهحلها 

در ضمن عمل می‌توند راشای بسیاری از مشلاتی 
باشد که هم‌اکتون گریبانگیر ما است. 


بايد توجه داشته باشیم که بیش از درت تولید و 


آقدرت خرید مردم مستضعف کشورمان بهاداسه حر کت 
انقلایی آنان و بهپسایمردی و مسحبت و اعتماد آنسها 
تبازمندیم. یک لحظ ناد این تردید را بمضود راه دهم 
ان قادر به‌ادامه این راه هستیم. 
و حمایت آنها را بدست نخواهيم آورد مگر آنکه در کمال 
صداقت و شهامت انقلابی آنانر ادر مسائل مملکتی و در 
تصمیم گیربهای جاری کشور مشار کت دهیم و در حل 
مشکلات همراه آنان ه‌راه‌حلهای انقلابی متوسل شویم. 
برای حل مسائل اساسی در انتظار تصویب قانون 
اساسی ماندن خطراک است. شرایط کشور انقلایی 
است و راهحلها انقلابی باشد. 


که بدون حمایت بیدریغآ 


سرنگون ساختن استبداد محمد رضا شاهی ثابت کرد و 
اکتون خود را برای قطع کامل بایگاههای استعمار گران 
ناه کریج شم دورن سلجم واه بداخ ان 
می‌سازند 


از همه پرادران ر خواهران و از همه نیروهای مردم 
مبارز تهران و سازمانها و احزاب و نبروهای انقلابی و 
ضد امپریالیستی دعوت می‌شود برای اعلام همبستگی با 
رهبر انقلاب و سواضع ضد امپربالیستی اسام خمینی, 
برای حمایت از دادگاههای انقلاب و ادامه سجازات 
خائنان و مفسدان و برای اعتراض به‌سیاست مداخله 
گرانه اسریکا در رادسیدائی ٩‏ صبح جسه ۵۸/۳/۴ 
شرکت کنند. 


امریکا خیابان دکتر علی شریعتی س جلوی زندان قصر 
(محل تشکیل دادگاههای انقلاب) 
14 مسلمان مبازز 


بادشهدا را کامی دارم 


السابقرن السابقون اولنک العقربون 

الذیسن جساهد وافسینا لهدينهم سنا وان اله 
السمسین 
آنانکه در راه ما پکوشند. سیر حق و مراحل بالاتر 
ان ځواهیم داد ر همانا خدا پا نیکو کاران 


۱ 


سیر مبارزات خلقهای تحت استضماف در طول 
تاریخ و در سراسر جهان همواه دارای قاط عطفی 
بوده که نشانه‌های تکامل مبارزه و حسرکتهای انقلابی 


در تاربخ معاصر ابران نیز شاهد چنین سسوردی 
هستیم. ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقطة عطفی در تاریخ مبارزات 
خلق مسلمان ایران می‌باشد که منجر به‌ایجاد یک شغییر 
کبفی در شبره‌های مبارزه گشت. هتگامیکه هم شبوه‌های 
مبارزانی گذشته و هم رهبران احزاب سنتی و رارئین 
مبارزات ملی شدن نفت. غجز خود را در ررساروثی با 
شبوه‌های سرکوبی رزیم نشان دادند ر به «بهانه‌های 
موزون» مبدان را خالی کردند, در آن هنگامة ترانسننها, 
گروهی از جوانان پا ابمان روح نوانستن شدند و به 
تدارک نبردی نعیین‌کنده پرداخنند. 

۵ خرداد اگرچه کل مبارزه را بطور عام تحت‌تأییر 
قرار داد اما جنبشن اسلاسی را بطور خاص از جر 
اصلاح‌طلبی و رفورمیسم «آبرومندانه» خدارج شحوده ر 
آنرا بطرف ابدثولوژیک شدن و ابجاد ثوری جایگزین 
سوق داد 

حنیف نزادها, سعید محسن‌ها و پدیعزاده گانها پس 
از پی‌بردن به‌نارسائی‌های مسبارزات گذشته دست 
ب‌ندارک نبردی مسلحانه, رهئیبخش و مکتبی زدند 

بنیان‌گاران سازسان مسجاهدین بسا کسوشش 
خستگیناپذیر خود در جهت ندوین ابدئولرزی گام 
برداشتند و از طرف دیگر با آغاز مبارزه سسلحانه راه را 
برای تکامل و داوم جنبش اسلامی تا آنسجا که در 
نوانشان بود باز گشودند. 

در شهریور ماه ۱۳۵۰ بعلت خبانت یکی از اعضای 
ساب حزب توده ه‌ام دلفانی عده زبادی از کادرهای 


سازمان از جمله مجاهدین شهید, سعید محسن, محمد 
حنیف‌نژاد. اصفر بدیع‌زادگان: سحمود عسگری‌زاده و 
رسول مشکین‌شام. بدام ساواک افستادند و حماسة 
مفارمت در زندانهای شاه ادامه بافت. 
رژیم سنفور بسهلوی نیز بسرای نشان دادن سر 
سپردگی خود بهارباش, قبل از مسافضرت نیکسون, در 
ررز ۴ خرداد ۱۳۵۱ آنها را بهجوخه‌های اعدام سپرد و 
بخیال خود آنها را نابود کرد اما زھیخبال خام که آنها 
در مسیر حق په‌مرحله‌ای بالاتر هچرت نمودند. 
پادشان گرامی‌بد. 
شکوه مراسم ولادت حضرت فاطعه (ع) 
بعنوان روز زن 
خلق مسلمانایران یکبار دیگر ابتکار و هوشمندی 
خود را در انتخاب ولادت حضرت فاطمه (ع) این 
الگوی برترین زن مسلمان,بعنوان روز زن بسه تسمام 
جهانیان نشان داد. و نشان داد که خود از فرهنگی غنی و 
بسیارپرباری ماه می گبرد که مینواند سنقلاً همیشه 
زنده و پوبا در طول تاریغ حرکت کند 
ولادت حضرت فاطمه (ع) بعئران روز زن این کته 
را آشکار ساخت که زن مسلمان ایرانی نقش دورانساز 
خرد را شروع کرده می‌رود ثا هریت انسانی و اسلامی 
خود را با 


و معیارهای بوچ و بی‌ارزشی چون 
زیائی و مقام قدرت و پول و... راز جامعه ریش کن 
سازد و بجای آن سعیارهای خدایی را که اساس طرز 
و بینش ماست. جایگزین آن کند. 

باین مناسیت: عصر ۷امسراسم 
بیژهای در ژمین چمن دانشگاه نهران برگزار گردید که 
طی آن بیش از صدها هزارنن از خواهران در آن شر کت 
داشتند و نن چند از خراهران در مسورد همین روز 
سخنائی ایراد کردند. 


انقلاب, 
شهید دکتر علی شریعنی 
ت سالگرد هجرت شهید دکترعلی شربعتی. 
معلم انقلاب؛ عصر روز چهارشنبه ۵۸/1/1۶ سرام 
باشکوهی با شرکت بیش از ده‌هزارنن از خواهران و 
برادران در زمین چمن دانشگاه تهران برگزار گردید. 
در این سراسم, سجاهد نسنوه آبت له طالقانی و 
استاد محمّدتقی شریعتی و همسر و فرزند شهید شریعتی 
و هم‌چنین دکتر کاظم سامی رزیر بسهداری و طساهر 
احمدزاده استاندار خراسان و یکی از اعضای ساژسان 
مجاهدین خلق ایران شر کت داشتند که هریک سخنانی 
خصوصیات بر جسته سلم ا اب ایراد کردند. 


دربا 


مفتی اعظم سوریه و 
دادگاههای انقلاب اسلامی 


انفلاب اسلامی در سطح منطقه و جهان بدریج و با 
خدت مختلف نار خودرا میگذارد. در هفته گذشته مفتی 
اعظم سوریه از احکامدادگاههای انقلاب اسلامی که در 
چهت از ریه برانداختن عوامل ارتجاع و ااپربالسم 
بوده است دفاع و حمایت کرد وی طی مصاحبه‌ای که 
از تلویزیون ارب 
این معدومین که مردم بیگناه را بنابردی میکشیدند جلب 
نود i‏ 


ش شد توجه مردم را بهچنابات 


بمناست میلار حضرت فاطمه علبها سلام و 


اعلام روز زن 
بام نيا 

در اریخ بشریت نخستین پار یه الهی بردند که 
ندای پراپری انسانها را سر دادند و علبه همه انواع 
ستم‌گری و تبعبض و برتری‌جولی شوربدند و توحید 
اچتماعی را به‌عنوان یکی از مظاهر بر جسته جهان ببنی 
توحبدی ضروری شمردند. 

و اسلام ود که پا شیر نسوحید پندهای سارت 
حقارت و رنج و ذلت و استتمار و پردگی را ازدست و 
بای زنان قطع کرد و ابن باره تن بشریت را که محکوم ر 
مظلوم و برد مضاعف ثاریخ بودند در مقام عالی انسانی 
و تاریخی خود جای داد ر عالیتریین نمونه از یک زن 
یک مادر و یک انسان خدا گرنه در چهره و سیمای 


ای همبشه و 


فاطمه فرزند آزاده پیامبر عرضه نمود تا بر 
همه‌جا بهترین سرمشق و نموه برای زنان چهان و هدف 
انسانهای تاریخ باشد. 

در پرتوتعليم این مکتب آزادی بخش و بازشناسی 
ارزشهای رجودی قهرمانانی چون حضرت فاطعه زهرا 
بود که زنان مهن ما پرد‌های اوهام و زنجیرهای جهل و 
بردگی و تسلیم و زبونی را بدور ریځتند و ارزش انسائی 
خویش را در زندگی کسانی چون دختر گرامی پیامبر 
خدا جستجو کردند و در نهایت جستجو هخود آگاهی 
رسیدند و سپس پر همه مظالم که پر سر آنها رفته بود 
خصیان کردند ر چون شبرزن آزادهای در برابر دژخیمان 
ایستادشد. و شت بر دهان دمن کسوپیدند. ر فسریاد 
حق‌طلبی در فضای تبرهمیهن ما ضر دادند و از مقاونها 
ر رشادنهای خود حماسه‌ها آفریدند, و شهیدان بسبار 
آزاده ندیم خدا و خلت کر 

نقشی که زنان سملمان و آژاده مبهن سا در انفلاب 
ابران بر خهده گرفتند درهمه تاریخ و در همه جهان 
نز نت 

این تکان عظیم و حرکت خلاق و انفلابی که زنان 
مجاهذ و سلمان ما محرک آن ودند جز در پرتو آگاهی 
بر استعدادها ارزش حقوق و سئولینهای یک مسلمان 
راسنین و شناخت چهره و زندگی واقمی زنان قهرمان 


اسلام میسر ميشود. 

ما این روز پرافتخار را که مصادف با سیلاد دختر 
عزیز رسول خدا و نشانه‌ای از بیداری و قبام زنسان 
مسلمان و مجاهد ماست به‌زنان مبارز ایران که دوش 


به‌درش برادران خود انقلاب اسلامی ابران را به‌پیررزی 
رساندند و به‌رهبر انقلاب اسام خمیلی و سه‌همه خلق 
مسلمان ابران تهنیت سی‌گویم و اسبدوار هستیم که 
خراهران دار و سبارز سا همانشند گذشته مسثولیت 
سنگینی را که در این روز حساس اربخ ما در پی‌رسژی 
یک جامعه آزاد و بی‌طبقه تسوحیدی و در سبارژه با 
دشمنان تاریخی ما استعمار, ارتجاغ و استتمار بر دوش 
دارند بخوبی ایفا کنند. 
جئبش مسلمائان مبارژ 
2۷ 


«۰ 


برادر ابوعمار: ملت عرب میگوید آری به‌نبرد 
تا پیروزی 
مشق ٩۱ر۵ر۱۹۷۹‏ - وفا 

برادر ابوعمار (یاسرعرفات) رئیس کمیته اجسرائی 
سازمان آزادیبخش فلسطین و فرمانده کل نجروهای 
نلاب فلسطین طی نطقی در افتتاح وسین کنفرانس 
سندیکائی جهانی برای کمک بهست و کسارگران 
فلسطین گفتند: مت عرب بهتسلیم و تسلیم‌طلبی جسواب 
نه و به‌نبرد تا پیروزی آری گفنند. مات سا نجزیهپذیر 


نیست و در راه حیثیت و اصول سترقبانه خود بسیکار 
خواهد کرد. ری یادآور شد: 


صلحی را که از آن دم سيزنند و سیخواهند بر سا 
تحمیل کنند. رد می‌کنيم و هیچ انسقلابی فلسطین آنرا 
نمی‌پذیرد زیرا صلح را فقط اراده انقلابیون فلسطین 
ن کند. 
ein‏ 


میتواند ت 


سس ا 
پام جنش مسلمانان مبارز 


عنراض وزارت امورخارچه 
به دولت امریکا 


وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 
سفیر جدید آمریکا در ابران خواست تا روشن‌شدن جو 
میاسی پین دو کشور سفر خود را بسایران ب 
بباندازد 

وزارت اموز خارجه دز مورد قطمنانه ۱۷ ما مه 
سنای آمریکا؛ اطلاعبه‌ای انتشار داد. در این اطلاعبه 
آمده است, دولت موقت جمهوری اسلاسی ایبران در 
جلسه فوق‌العاده سورخ ۲٩‏ اردیبهشت ۱۳۵۸ بعد از 
اسشماغ گزارش وزیر امور خارجه در مورد رویدادهائی 
در ررابط دولت آمریکا با ابران و بررسی سیم سورخ 
بستم ماه مه ۱۹۷۹ سایروس‌ونس رزیر امور خارجه 
آءریکا که تسوسط کاردار سفارت آمسریکا در ۲۵ 
اردبهشت‌ماه ۱۳۵۸ به وزیر امور خارچه جمهوری 
اسلامی ابران نقدیم شده و با تجه په قطعنم‌ای که در 
۷ ماه مه ۱٩۷۹‏ په تصویب سنای آسریکا رسیده است, 


از 
از 


مقرر داشت که این مرانب توسط وزير امور 
جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. 

قطعنامه ۱۷ ماه مه ۱۹۷۹ سنای آمریکا دربساره 
ابران دخالت آشکار و غبرقابل انکار سقامات حاکمه 
آمریکا در امور داخلی ایسران محسوب میشود و درلت 
ابران بساین روه سنای آمسریکا شدیسدا اعتراض 
مینماید...... همچنین وزارت امور خارجه جمهوری 
اسلامی اران طی یادداشتی برای وزارت امور خارجه 
آمریکا سرانب اعتراض شدید دولت ایران را از این 
ادام سنای آمریکا اعلام نموده است. در این 
ن روبه خصمانه‌ای از جانب 
مقامات مسئول آمریکا باعث خواهد شد دولت ابران زیر 
فشار افکار عمومی خلق ستعدیده سجبور شود ررابط 
خود را با آمریکا در جهت سحدودنمردن آن نجدیدنظر 


ن بادداشت 


آنده است که ادامه 


«سازسانهای اسلاسی اشحادجمامیر شوروی سعاهده 
خبانت‌آمیز صلح ساداث را بحکوم کردند» 
مسکو ٩۱ر۵ر‏ ۱۹۷ - رثا 

رهبران سازمانهای اسلامی انحاد جماهیر شورری 
طی اعلاسیه‌ای که اخیراً صادر کردند مسعاهده صلع 
بانت‌آمبز سادات با صهبونیست‌ها را محکوم نمودند. 
در اعلامپه آیده است که این معاهده اوضاع خاررمبانه 
میکند. رهبران سازسانهای اسلاسی نبد و 
بشتیانی ودرا سازمان آز ادیبخش فاسطین بعنران 
تنهانمیند,قنونی ملت فلسطین اعلام کردند و همچ: 
از مبارزات خلقهای عرب برای نابودی آثار تجاوزات 

لقبنشینیآنها از سرزمین‌های فان 

و یتالمقدس و بازگشت به‌فلسطین و تشکیل درلت 


بزاثر از انقلاب فاسطین» 
الجزایر ٩۱ر۵ر۱۹۷۹‏ - رنا 

شادلی بن‌جدید رهبر الجزایر گفت؛ بدون درنظر 
گرفتن حقوق مردم فلسطین صلح عادلانه و دائمی ممکن 
نبست رهبر الجزایر این مطلب را در نطقی که در وهران 
ابراد کرد بیان داشت, وی گفت: 

همبستگی الجزایر با مبارژات مت فلسطین در راه 
استیفای حقوق غیرقابل انکار فساسطینی‌ها حقیقنی 
آشکار و یکی از اصول انقلاب الجزایر | 

HHH 


قدمی بجلو در مقابل طرح امپریالینم 

برای جلوگیری از تسحقق طسرح امپریسالیسم و 
ارتجاع پس از اجاد حادله ابر در خرمشهر بنظر 
مبآبد که سعی در اینست که تام سلاحهمای سوجود از 
دست عناصر و گروههای مزاحم تسبات انسفلابی در 
خرشهر جمع‌آرری شود. این امرمبواندبعنوان عاملی 
تا حدی از نفا‌افکنیانپریالیسم,عناصر ارتجاعی: و 


فرمت‌طلبان جلوگیری کند. | 
a‏ 


سربازان مراکشی در صحرا شورش کردند 
الجزیره - خبرگزاری فرانسه وزارت دفاع 
صحرای باختری در روز دوشنبه ۳۱ اردببهشت طی 
انتشار ببانیه‌ای در الجزیره فاش ساخت که سربازان 
مغربی گردانهای دخله, از غرب و بسا 
ششم و هفتم ساه سی در پادگانهای خود علیه افسران 
مافوق شورش کردند. در ابن بسیانیه آسنده است که 
از افسران رادستگیر و یکی 
از آنها را در بیرانزان اعدام کرده‌اند. همچنین در بسانیه 
آمده است که بدنبال تیراندازی در پادگان بیرانزان که در 
۳ ماه می صورت گرفت چهار تن کښته شده‌اند. 


نماینده دولت امریکا 
در ابرات 


سنای آسریکا والتر کاتلر را که از چندی پسیش 
ان سفیر جدید در ایران پیش‌بینی مبشد سورد ت 
قراردد.مموریت قسبلی وی در زشیر و بعدت سه سال 
بود. در رابطه پا ایجاد یک سپا صدهزارنفری در جهت 
حفظ منافع آمریکا در خاورمیانه (رجوع شود به‌امت 
شسماره ۵). هنگامیکه از والتر کاتلر ستوال شد از اد با 
تکذیب آن خودداری نمرد», اما مطرح نمود که آمریکا 
میبایست برای مداخله نظامی در این سنطقه در سیاست 
خارجی خود جای بازی باقی گذارد. 

در همین رابطه آلفرد آذرتون, یکی از منتخصصان 
خاورمینه و دنبالهرو کیسینجر در خاورمیه ه‌سقام 


سفارت در مصر تعیین شد. 
## 


تشپبرکواه واقإبع خوزسنان 


از رقراری آرامش و پررسی مسالل در کردستان» 
گنبد ر نقدره چندان نگذشته, که گزارشات رسیده از 
خوزستان ر اخباری که در مورد خرمشهر از رسانه‌های 
خبری پخش می‌شود. حاکی ازتکرین توطثه دیگری از 
جانب ارتجاع و امپربالبسم در آن سنطفه است. منطنه 
خوزستان با ثمرایط حساسی که دارد از اهمیت خاصی 


برخوردار است, سردم مسلمان ابسن نساحیه از کشور 
دارای سابقهمبارزانی غنی می‌باشند و در نهشت سلی 
رای احقاق و احیاء حقوق مردم ایران و پایان دادن به 
استبلای قوای بیگانه در آن منطقه, فعالیت‌های مبارزانی 
چشمگبری کردند. و در دوران انقلاب هم همراه دیگر 
برادران و خواهران سپارز و انفلایی خود در سراسر 
ابران برای پجروزی انقلاب سحررمیت‌ها کشیدهاند. 
آنچه که امروز در خوزستان در حال تکرین است, نه از 
جانب مردم غبور و مبارز آن منطقه سر چشمه می‌گبرد ر 
نه به نفع آنان است. بلکه دست‌های ارتجاع و حبله‌های 
امپربالیستی دست‌اندر کار شده‌اند. شا بسا آشوبی دیگر 
منافع خویش را که با پیروزی انقلاب در خطر جدی 
است, تأمین کنند. 

خوزه:ان منطته رسبصی است که در آن ابرانبان 
عرب و غیرعرب در نار هم زندگی می‌کنند, در دوران 
رزیم گذشته نودههای وسیعی از عشایر, پا شرابطی که 
رزیم گذاته ارجاد کرده بود از عشیره و شبیله خویش 
ترک رابستگی کردند و به شهرها برای یافتن کار هجوم 
آوردند. و در سیاست‌های رژیم رابسته گذشته در جت 


نابودی عشایر و روستاها, عشابر محروم غوزسنان نیز 
با نظام عشیره سویش قطع رابطه کردند و در 
#مرایط بسیار مدت در مهرهاء برای بسافتن لفده‌نانی 
بکار مثغول شدند. توده وسیصی از ابسن پسرادران و 
خواهران عرب ماء که بیشتر کشاورز و با کارگران 
ساده‌ای هستند. بارها نمودن روستای خویش به شهبرها 
پناه آوردهاند و در شرابط بسیار سخت و وضع بسیار 
بدی از نظر مادی سر می‌برند, از طرف دیگر در همان 
نظام قی‌ای مرتجعی هسنند که با نفوذ زباد و با 
ایجاد ررابط استشماری, از عدم آگاهی و پائین‌بودن 
رشد سباسی کشاررژان و کارگران محررم بسهره 
آنان را به استشمار کشیده | 


روابطی که با دربار پهلوی داشتئد مجری اسنبداد حاکم 
بر برادران عرب سا بودند. با همکاری همین عناصر 


را به زندانهای رژیم انداخت. امروز هم یکی از عراسل 
مهم ایجاد آشوب در آن ناحیه همین عناصر سر نجعند با 
رابسته بیگانهاند که بنام آزادی بیشتر و حتی زمزه‌های 
تجزبه‌طلبی, اما در حقیقت برای حفظ منافع و سلطه 


ارضایتی و هیجان مسردم: بسرای ابسجاد 


چ 


شعبه تخت‌طاووس روزولت 


چاپ شر کت افست «سهابی عام ۰ 


لطفا" وجوه دشریات امت را پحساب جاری شاره 
واریز یمائید . 


جهارشنه ۲ خروان ۵۸ 

زیرنظر :شورای نوی نرکان‌امت 
آدرس‌جدید : خیاان بهارشمالی نش خیابان نامحو 
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نابسامانی و انحراف از مسیر انقلاب بهره سی‌گیر ند 
اینان با همراهی عده‌ای اوباش و سر تجمین دیگر که در 
صاحسب تسررت و مکنت شده‌اند و با 


دئیم 
پشتبانیامپربالسم, از احساسات پاک مذهبی برادران 
عرب و غیرعرب سا سوءاستضاده کسرده: و در لباس 
حقوق خلق عرب به نضاد مصنوعی و خودساخته بین 
عرب و عجم. دامن می‌زنند و با اینکار خواست‌های 
تجزیه‌طلبانه خویش را جسامعه عمل سی‌پسوشانند. 
خوزستان با سوفعیت سرزی ر استرانژیک حساس و 
مرکزیت منابع نفتی و بندری در کشور, برای اقدامات و 
نوطه‌های ارتجاعی -- امپریالیستی از اهمبت خاصی 
برخوردار است. شبوخ سرتجع با گماشتن عناصر ر 
آفراد از جالب خویش در مرزهاء اسلحه زبادی وارد و 
توزیع می‌کنند. و از اقدامات نیروهای اصبل انقلاب 
ممانعت بعمل می‌آورند. همین مرنجعین برای گریز از 
مجازات‌های نیروهای انقلاب؛ به‌همراه تجزیه‌طلیان 
برای به سازی کشانبدن درلت ر همچنین برای داوم 
حاکمیت استبدادی - استشماری خویش با گررههای 
فرصت‌طلب که در جهت کسب درت و بسط پسایگاه 
ترده‌ای برای خویشند, حر کٹ می‌کنند, و در تکوین یک | 


آشوب در خوزستان متحد شد‌اند. 


در این مان نودههای وسیصی از مسردم (عرب ر 
غبرعرب) بسا اعتقادات سذهبی مشترک ر آرسانها ر 
خواست‌های مکتبی و انقلابی مشت رک به حبله‌های 
امپریالیستی - ارتجاعی بی برده اند و در جهت سپارزه 
با (مرتجعین س تجزیه‌طلبان - فر صت‌طلبان) حر کت 
می‌کند. اما دوربردن از سر کز و کمبودی که وسال 
تبلیغاتی برای روشن‌نمودن اهداف انسقلاب دارند, 
آشکارا میدان را برای سرنجمین و فرصت‌طلبان باز 
گذاشته است. برنامه‌های رفاهی و مردمی و خواستهای 


نقلامیتودهمرد, نه تنها بسرعت پیش نمي‌روده بلګه 
بسیاری از این خواست‌های به‌حق ادبده گرفته می‌شود. 
و ابسن خسود روزنسه دیگری است که سرنجمین و 
فرصت‌طلبان از این کمبودها سهره سی گسپرند. و په 
تبلیغات مسموم‌کننده داسن سپزنند. نکته دبگری که در 
ابجاد حوادث در خوزستان میتواند نأثير بسبار داد 
باشد. برخوردنکردن قاطع دولت است به حل سال 
بنیادی و سر کوبی, عناصر مرتجع, و از جمله شبوخی که 
سالها در خدمت ارتجاع پهلوی بردند و توده‌های نروم 
عرب را هاستمارکشیده‌اند. اسروز این مسرنجمین 
نها آزادانه زندگی می‌کنند. بلکه یروا عاب شغلاب 
توطله می‌نمایند, مردم آنان را می‌شناسند:ز میبینند که 


هنوز قدرث در دست آنهاست و قباس ایین فدرت با 
ضعفی که دولت انسقلابی در دستگیری و سحاکمه و 
مجازات عناصر ضدانقلاب و سر تجعین از رد نشان 


مبدهد, باعث شده تا از شور سبارزاتی و انفلابی نود 


مردم کاسته شود و میدان عمل برای مرتجعین ر ارباش 
نمراهشان بازتر گردد. 

مسائلی که در خوزسنان میگذرد با اپعاد رسیمی که 
دارد باز به نفسیر پیشتر دارد اسا در این شرع کوتاه 
برای حل مسال خوزستان قاطمیت انقلابی دولت و 


اجراه طرحهای سریع رفاهی برای عشابر سحروم و 
تبلیغ دست‌آوردها و اهداف و آرسانهای انفلاب برای 
مردم؛ همچنین محاکمه و مجاز ات مر نجعین, نجزیه‌طلبان 


سائلی که در سنطفه خوزستان سیگذرد بسرخوردی | 
اصولی نشود و تنها به رفع مشکلی در اینجا و آنجا انا 
شود هرچه مسیدان عمل را بسرای ارنسجاع و 
امپربالیسم در آن ‏ طقه حساس پاز گذاشته‌ابم, تشکیل 
شوراها ان نمایندگان عشایر محررم که سالها زبر سلطه 
ظلم ر استشمار و اداد ودند همچنن در شهرهای 
و در سطح استان در بین مردممتعهد و 
مسئول. برای پپیشبرد انقلاب و خلع د از سرنج 
محلی بابد در صدد برنامهها فرار گیرد. با تشکیل این 
ښوراها مردم خوزستان که دارای کارئامه مبارزاتی غنی 
م‌باشند, برای سر کوبی مرتجعین و رابستگاننوطه گر 
در جهت پیشبرد اهداف انقلاب و سازندگی انفلابی 


استان خوزستان, الگو خواهند شد. 
بو 


N 


ی با پشتیبا نی ازدادگاههای انقلابی,پیروز ی انقلاب‌راتضمين‌کنيم 


